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  ٥٩-٩٨صص: 

  چكيده

متــر مــورد توجــه ، از جمله موضوعاتي بــوده كــه ك»نامه«مختوم به  ةهاي پيچيدبررسي واژه

در » نامــه«ســازي است. در اين جستار، به منظور بررســي نقــش واژهشناسان قرار گرفتهزبان

ء واژگــاني در زبان فارســي، بــه تحليــل چنــدمعنايي ايــن جــز ةهاي پيچيداين گروه از واژه

 ١٠٢است. براي نيــل بــه ايــن هــدف، دهپرداخته ش )٢٠١٠(بوي، چارچوب  صرف ساختي 

خن )، فرهنــگ بــزرگ ســ١٣٧٢فارسي زانسو (كشاني،   از فرهنگ» نامه«ساخته شده با  ةواژ

رف ) گردآوري شدند كه با استفاده از امكانــات صــ١٣٧٧) و فرهنگ دهخدا (١٣٨١(انوري ،

ت س دخالــها بــر اســاوارهساختي ناظر و انشعاب زيرطرح ةوارساختي مبني بر وجود طرح

هاي اين پژوهش نشــان دسته مختلف قرار گرفتند. يافته ١٢سازوكارهاي سطح مفهومي، در 

 ةهاي تصويري، مجاز و استعاره سه سازوكار اصلي عامل چندمعناشدن ســازوارهداد كه طرح

عــلاوه، امكانــات صــرف ســاختي از  است. بــههاي مورد بررسي بودهدر واژه» نامه«مشترك 

مراتبي و وراثــت نــاي مقيــد در قالــب اصــطلاح ســاختي، واژگــان سلســلهجمله وجــود مع

اي ســاختي واره، طــرح»نامــه«مختوم به  ةهاي پيچيدفرض نشان داد كه  بر ساخت واژهپيش

ق را در وضــعيت بينــابين تركيــب و اشــتقا» نامــه«موسوم به اصطلاح ساختي ناظر است كه 

  دهد. شدگي قرار مير مسير دستوريد» ونديشبه«عنوان دهد و آن را بهقرار مي

  

  ساختي ةواروند، طرحنامه، چندمعنايي، سازوكارهاي مفهومي، شبهها: كليدواژه
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  . مقدمه١

هاي جهان است. ايــن فراينــد واژي در اغلب زبانترين فرايندهاي ساختتركيب يك از رايج

هــايي اســت كــه توانــايي حاصل آميزش دو يا چند واژه با يكديگر است. فارسي از جملــه زبان

صــورتي كــه در ايــن )، به١٣٩٤ســازي دارد (زمرديــان، گيري از اين فرايند واژهزيادي براي بهره

هاي شــود. تنوعــات مقولــهمركــب ســاخته مي ٢پايان- و هسته ١آغاز- شيوه عمده هسته زبان به دو

تركيب در زبــان فارســي دارد.  ضــمن  ٣ها، نشان از زاياييمركب در زبان فارسي و ساخت نوواژه

هــاي نحــوي هايي را بــا  گروههاي مركب واحدهاي مستقل واژگاني هستند، شــباهتاينكه  واژه

دهند. اما نكته جالب توجه اين است كه نــوعي رابطــة آغاز نشان مي- ي هستههاويژه در مركببه

پايــان وجــود دارد كــه - هــاي هســتههاي نحــوي تــا مركبمراتبي ميان پيوستاري از گروهسلسله

، ٢٠١٢، ٢٠١٠هاي ايــن پيوســتار اســت. بــوي (هــايي ميــان ايســتگاهها و تفاوتنشانگر شباهت

- است كه بــا اتخــاد ديــدگاه ســاختواژه بودهحوزه ساخت ) از جمله پژوهشگران٢٠١٤، ٢٠١٣

هــا در قالــب ها و تفاوتتحليلي براي بررسي ايــن شــباهت- محور نسبت به زبان الگويي نظري

توان گفت بــين محور است كه مي- است. طبق بينش ساختها ارائه كردهمراتبي از ساختسلسله

ت وجــود دارد. آنچــه، بــوي و هونينــگ هــاي مشــتق نيــز، قرابــواژه پايــان و- هاي هستهمركب

خواننــد، امكــان تحليــل ايــن مي ٤گيري از تعريــف اصــطلاح، اصــطلاح ســاختي)، با بهره٢٠١٤(

اي كند. به اين صورت كــه دســتهقرابت در چارچوب امكانات نظرية صرف ساختي را فراهم مي

تواننــد در ها، ميي ســازههاي ثابت و با امكان محدود تغيير بعضــاز عبارات زباني با داشتن سازه

هاي نحوي تــا تركيــب قــرار گيرنــد و ضــمن حفــظ ها شامل گروهمراتبي از ساختادامة سلسله

بــه مــرز اشــتقاق نزديــك  هــا راتوليد كنند كــه آن ٥هاي مركب معنا(ها)يي مقيدشباهتشان به واژه

هاي ي از هســتهسازي، امكــان درنظــر گــرفتن گروهــكند. اين طرز نگرش به فرايندهاي واژهمي

و  ٧كنــد. نظريــات هاينــهَرا فراهم مي ٦وندهاي مركب به عنوان شبهپاياني مكرر و پربسامد در واژه

                                                             
١. head-first 

٢. head-last 

٣. productivity 

٤. constructional idiom 

٥. bound meaning 

٦. affixoid 
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اي تــدريجي و بودن تغيير جــزء واژگــاني بــه ونــد در زمينــه) مبني بر پيوستاري١٩٩١همكاران (

ان انگيــزش ايــن عنوصورت بسط استعاري بــه) بر پاية دخالت استعاره به٢٠٠٢تاريخي و بوي (

صــورت وضــعيت بينــابيني وند بهتغيير تدريجي با مرزهاي نامشــخص نيــز، زمينــة تحليــل شــبه

هــاي هاي پســايند در ســاخت بعضــي از واژهاست. برخــي اســماشتقاق و تركيب را فراهم كرده

مقــام  كــه در» نامــه«اند از جملــه كار رفتهشوند، با بسامد بيشتري بهميفارسي كه مركب پنداشته

توجــه اســت هــاي فارســي اســت. آنچــه جالبهسته پاياني يا اسم پسايندِ تعداد زيــادي از واژه

با داشتن معناهــاي مقيــد در » نامه«و رفتاري  است كه » نامه«حاوي  ةهاي پيچيدچندمعنايي واژه

تحليلــي در چــارچوب صــرف - ها دارد. در پژوهش حاضر بــه روش توصــيفيساخت اين واژه

شــود و هاي پيچيدة حاوي اين اســم پســايند پرداختــه ميدر ساخت واژه» نامه«قش ساختي به ن

شوند. بدين ترتيــب هاي ايجاد چندمعنايي تحليل ميسازوكارهاي شناختي براي بررسي انگيزش

هــاي داراي تــوان چنــدمعنايي واژههاي اصلي پژوهش حاضر از اين قرارنــد: چگونــه ميپرسش

دهــد چنــان نشــان ميساختي توجيه كرد؟ و آيا اين چندمعنايي همرا در چارچوب صرف » نامه«

 هاي مركب حاصل سروكار داريم؟ هاي پيچيده با فرايند تركيب و واژهكه در اين گروه از واژه

  . روش پژوهش٢

)، فرهنــگ بــزرگ ســخن (انــوري، ١٣٧٢هاي پژوهش از فرهنگ فارسي زانسو (كشاني، داده

 ةواژ ١٠٢حاصــل شــامل  ةآوري شــدند. پيكــر) جمــع١٣٧٧، ) و فرهنگ دهخدا (دهخــدا١٣٨١

هــاي مــورد هــا در پيكرهمشترك نامــه اســت كــه معــاني قاموســي آن ةشده با سازساخته ةپيچيد

 ةشــدهــاي تفكيــكداده ةپيكــر ٢هاي ساختيوارهها وزيرطرحوارهبررسي واكاوي شد. سپس طرح

بــراين، ايي و بررســي شــدند. علاوه) شناســ٢٠١٠، ٣مورد نظر در چارچوب صرف ساختي (بــوي

ــدهاي مفهــومي شــامل طــرح ــه٤تصــويري ةوارفراين ــل ايجــاد ، مجــاز و اســتعاره ب عنوان عوام

هــاي ســاختي مختلــف در تحليــل دخيــل شــدند. در ايــن وارهچنــدمعنايي و در نتيجــه زيرطرح

                                                                                                                                                           
١. Heine 

٢. constructional schema and subschema 

٣. Booij 

٤. image schema  
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دهاي مفهــومي و براســاس تــأثير فراينــ ١عنوان پراكنش معناييها بهوارهپژوهش، انشقاق زيرطرح

هاي معنايي موجود مورد واكاوي قــرار گرفــت. لازم بــه ذكــر اســت در تعــداد تبيين شد و جنبه

هــا وارهطرح ٢ســازيمشــترك نامــه از جنبــه يكپارچه ةحــاوي ســاز ةهاي پيچيدمحدودي از واژه

زمان دستوري و واجي مورد نظــر است. نگارندگان آگاهند با وجود چندسويگي همپرداخته شده

نظرية صرف ساختي و همچنين تأثير عواملي از جمله عوامل تــاريخي، عوامــل ديگــري غيــر از 

تواند دخيل باشند كه بررســي آن خــارج از ها نيز ميوارهفرايندهاي مفهومي در انشعاب زيرطرح

  محدودة پژوهش حاضر است.

مشــترك نامــه،  ةحــاوي ســاز ةهاي پيچيدهاي مورد بررسي، براي واژهداده ةبا توجه به پيكر

ها است. هــر دسته شناسايي شد كه بيانگر چندمعنايي اين عضو واژگاني ثابت در اين تركيب ١٢

هــاي وارهســاختي كلــي و نــاظر و يــا زيرطرح ةوارساختي از طرح ةوارگروه داراي يك زيرطرح

در  ساختي كلــي اســت. ةوارهاي بلافصل متصل به طرحوارهتر منشعب از زيرطرحساختي فرعي

دخالــت و تــأثير يكــي از فراينــدهاي  ةهــا، بســته بــه نــوع و شــيووارههر كدام از ايــن زيرطرح

 ةهاي تصويري، مجــاز يــا اســتعاره، يــك معنــي خــاص بــراي ســازوارهسازي شامل طرحمفهوم

واره بــا هاي پيچيده منشعب از يك زيرطرحشود كه كل آن گروه از واژهنامه برجسته مي مشترك

موارد اسم هســتند  ةمورد بررسي در هم ةهاي پيچيدپايه از واژه ةشود. مقولدرك ميهمان معني 

زمــان صفت است. همچنين در مــواردي، تعلــق هم پايه ةكه مقول نامهويژه ةپيچيد ةبه جز در واژ

 ةشــد. در نهايــت، شــبكتوضــيح داده وارههاي پيچيــده بــه بــيش از يــك زيرطــرحبرخي از واژه

مشــترك  ةهاي منشعب از آن كه معــادل چنــدمعنايي ســازوارهي حاكم و زيرطرحانتزاع ةوارطرح

بــا شــواهدي در چــارچوب » نامــه«وند بــودن است. در پايان، امكــان شــبهنامه است، آورده شده

و  ٤، بســط اســتعاري٣شــدگيامكانات صرف ساختي و تمهيدات نظــري مرتبطــي شــامل دستوري

نامــه، نامه، تهنيتهــايي ماننــد اســتمالتاســت. واژهشدههاي پايــه بررســي تغيير زيرمقولــه اســم

نامــه، نامه راهنامــه، فراســتنامــه، طربنامــه، فتحنامــه، نجاتنامــه، پندنامــه، باجنامه، امانتعزيت

زماني اســت، در اند و پژوهش حاضر پژوهشي همنامه و چكنامه به علت اينكه منسوخ شدهفراق

                                                             
١. semantic fragmentation 

٢. unification 

٣. grammaticalization 

٤. metaphorical extension 
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شــدگي اند. امــا بــا توجــه بــه درنظــر گــرفتن دستوريســي نشــدهها درج و بررپيكرة اصلي داده

، لازم به ذكر است بررسي ايــن گــروه از »نامه«وند بودن عنوان تمهيدي نظري براي توجيه شبهبه

تواند نشان دهــد كــه تقريبــاً در چــه زمــاني جــزء پســايند هاي درزماني، ميداده ها در پيكرةداده

صــورت هــا بهي از دو معني نامه و كتاب كه در كسوت كــاربرد آنهاي معناياولين پراكنش» نامه«

تواند عوامل احتمالي چند معناشدن آن، غيــر است. همچنين مياند، نشان دادهمركب وجود داشته

وند را نشــان صورت جزء آزاد واژگاني يــا شــبهاز فرايندهاي مفهومي و تقدم و تأخر كاربردها به

شدگي باشد. لذا تحقيقي بــا تكيــه بــر بر/ نشانگر پيوستار دستوري تواند تأييديدهد كه خود مي

هاي درزماني و متون تاريخي مقتضي است كه از حوصلة پژوهش حاضــر خــارج ها از پيكرهداده

اي هاي فــوق، معــاني چندگانــهكم با تكيه بر معاني قاموسي واژهاست. از سوي ديگر، دستبوده

اند، افــاده معاصــر نامــه، كــه در ايــن جســتار شناســايي شــدهاغلب منطبق با بعضي از معناهــاي 

هــاي دورتــر از زمــان معاصــر، در زمان» نامــه«دادن چندمعناشــدن گردد كه عــلاوه بــر نشــانمي

نامه، شــده هســتند. بــراي مثــال اســتمالتهــاي مشخصوارهگنجاندن در زيرطرحتاحدودي قابل

  ند. نامه نوعي مجموعه/گردايه بودهتنامه نوعي حكم و فراساست، فتحنوعي نامه بوده

  . پيشينة پژوهش٣

شــده شهساخته ةهــاي پيچيــدبررسي واژه ةگرفته در دو زمينهاي انجامدر اين بخش، پژوهش

 ةو بررسي واحدهاي زباني فارسي بــا چــارچوب صــرف ســاختي كــه اغلــب پديــد نامه ةبا ساز

  ور خواهند شد. ترتيب مرچندمعنايي را مورد عنايت قرار دادند، به

) در اولين مقاله از مجموعه مقــالاتي بــا عنــوان تركيــب در زبــان  فارســي، ١٣٨٦طباطبائي (

اســت هاي مركــب پرداختهطور كه از عنوان آن آشكار است، به گروهي از ساختارهاي واژههمان

مثــال اند. وي مشخصاً با ذكــر بندي شدهمعنايي طبقه- كه برحسب ساختار مقوله و روابط نحوي

هــاي كننــد، واژههاي مركبي كه از ساختار اسم + اسم تبعيت ميعنوان يكي از واژهبهنامه شكايت

 ةدانسته كه هر دوي هسته و وابســت پايانيهاي مركب هستهرا جزء واژهنامه  مشترك ةداراي ساز

مجموعــه مقــالات  ةكه گردآورد )١٣٩٥(ها معني اسمي دارند. در كتابي ديگر، با عنوان مشابه آن

هاي هايي جديــدتر اســت، طباطبــائي گروهــي از اســمقبلي در رابطه با تركيب به انضــمام يافتــه

دهد كه  اسم پسايندشــان در مقــام عضــوي مركب با ساختار اسم + اسم را مورد عنايت قرار مي

ده بــا شــهاي مركــب ساختهاند و از آن جمله واژهمركب ساخته ةصورت پربسامدي واژثابت، به
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تركيب، دو معنــي مختلــف را دربردارنــد؛   ١٥٠پايان در - هاي نامههستند. به گفته او مركب نامه

نويســند؛ ماننــد احضــارنامه و هايي كه بر روي آن چيز ناظر بر اسم آغازين را مي. ورق يا ورقه١

معي و تفســيري نامــه. ســانويسند؛ مانند نمايش. كتابي كه در آن مطالبي ناظر بر اسم آغازين مي٢

اي زبــان فارســي پرداختــه انــد، واژه) در كتابي كــه در آن بــه بررســي الگوهــاي ســاخت١٣٩٣(

هاي حاصل از تركيب را براساس جزئيات نوع تركيــب، معنــاي تركيــب، زايــايي، بســامد و واژه

را مركــب شناســايي نامــه  ةهاي حاصل از ســازكه واژهبندي كرده است. او ضمن اينسبك طبقه

دسته با عنوان يكسان اسم چيز + نامــه كــه بــه  ٣است؛ شامل دسته قرار داده ٨ها را در ه، آنكرد

گونــه (عمــل) + نامــه، ها، سند و مجموعه و سند هستند، اسم عمل + نامــه، فعلترتيب نام كتاب

اســت. در ايــن فعل مضارع (عمل) + نامه، اسم (زمان) + نامه، صفت (ويژگي) + نامه جــاي داده

ها، به جــز دو گــروه آخــر كــه معنــايي معــادل نســبت/ تخصــيص ش، براي همه اين دستهپژوه

  است. شناسايي شده، معناي ترجمان يا ترجمان/ سند نيز ذكر شده

چنــدمعنايي را مــورد توجــه قــرار  ةهاي مختلفي با چارچوب صرف ســاختي، پديــدپژوهش

) در ٢٠١٠ي ايــن نظريــه (بــوي، از اولين محققــاني اســت كــه بــه معرفــ )١٣٩١( اند. رفيعيداده

 بــه اشــاره ) بــا١٣٩٣سازي زبان فارسي پرداخت. در همين راستا، رفيعي و ترابي (الگوهاي واژه

ســازي سه الگوي واژه مطالعه به مدرج انگيختگي و فرضپيش وراثت ساختي، ةوارمفاهيم طرح

اده كــه درنظرگــرفتن پرداختنــد. ايــن پــژوهش نشــان د فارســي زبان در» آميز«و » ش- «، »زار- «

شــود الگوهــاي هاي ساختي سبب ميوارهفرض، نقش انگيزشي و مدرج طرحمفهوم وراثت پيش

هاي واژگــاني پويــا و جديــدي از تغيير نباشــند و مقولــهواژي الگوهايي ايستا و غيرقابــلساخت

) بــا ١٣٩٧) و بامشــادي و همكــاران (١٣٩٦ها حاصــل شــود. همچنــين، بامشــادي و قطــره (آن

هاي اي پســوندواژههاي ســاختوارهترتيب به بررسي طرح) به٢٠١٠گيري از رويكرد بوي (بهره

ــه- «و » ي- « ــان فارســي پرداخته» ان ــد. در ايــن پژوهشدر زب هاي چنــدمعنايي هــا، پيچيــدگيان

اند و بندي شــدههاي ساختي دســتهوارههاي حاصل از اين پسوندها، با امكانات طرحواژهقاموس

توجيــه هــاي ســاختي قابلوارههــاي عينــي بلكــه در ســطح طرحنايي را نه در ســطح واژهچندمع

هاي ايــن پســوند ســاخت ة) شــبك١٣٩٦(بامشادي و قطــره، » ي- «اند. در پژوهش پسوند دانسته

 ٥اي بــالاتر و اصلي بــا مرتبــه ةوارزيرطرح ٨با » وابستگي و نسبت«انتزاعي  ةوارمنشعب از طرح

)، ١٣٩٧خورنــد. در پــژوهش دوم (بامشــادي و همكــاران، هم پيونــد ميي بــهفرعــ ةوارزيرطرح

هــا بــه تفكيــك وارهمراتبي صوري زيرطرحهاي ساختي، شبكه سلسلهوارهضمن تفكيك زيرطرح
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هاي اســم، صــفت در پيوند با مقوله» انه- «دليل تنوع معنايي پسوند شد كه بهها نمايش دادهمقوله

) افعــال ١٣٩٧خوشــيد و نامــداري (اســت. بهراميهاي حاصل بودهولهو فعل و همچنين تنوع مق

هــا در چــارچوب نظريــه بندي صوري و معنايي آنواره و طبقهپيشوندي را با هدف تحليل طرح

پــذيري معنــايي ها با درنظر داشتن مســئله تركيب) بررسي كردند. آن٢٠١٠صرف ساختي (بوي، 

پذير نبودن معناي افعال پيشوندي در بســياري از مــوارد، اند كه ضمن تركيببه اين نتيجه رسيده

شــود. بــا بازنمــايي ايــن چنــدمعنايي در چــارچوب ايــن مســئله باعــث ايجــاد چنــدمعنايي مي

پــذير بينيكلــي را منحصــر بــه افعــال پيشــوندي بــا معنــي پيش ةوارهاي ساختي، طرحوارهطرح

) چــارچوب ٢٠١٠گيــري از نســخه  (با بهره) ١٣٩٨اند. در همين راستا، رفيعي و رضايي (دانسته

ناپذيري معنايي اســامي مشــتق از ايــن گر، با توجه به تركيب- بوي به بررسي چندمعنايي پسوند 

با شناسايي سه مقوله كلي اسم شخص عامل (شغل)، اسم شــخص عامــل  هاپسوند پرداختند. آن

معنــايي را اتخــاذ كردنــد و ل تك(غيرشغل) و اسم شيء عامل (ابزار)، ديدگاه چندمعنايي در مقاب

انــد. در نظــر گرفته» عامل انساني انجام مدام و متمايز عمل مرتبط با معني پايــه«معني آغازين را 

)، در چــارچوب صــرف ســاختي ١٣٩٨دخت و رفيعي () و عظيم١٣٩٧دخت و همكاران (عظيم

انــد. ايــن پرداخته، »يــاب«و » پــز«هــاي مركــب مختــوم بــه به ترتيب بررسي تنــوع معنــايي واژه

هــاي مركــب مختــوم زماني، واژههاي درزماني و همهايي از پيكرهگيري از دادهها، با بهرهپژوهش

گذاشــتن مناقشــات انــد و بــا بــه بحثبندي كردهشــان دســتهبه اين دو ستاك را برحسب ارجاع

تــرين تزاعيهاي مــورد بررســي، انمربوط  به ارتباط دو گــروه اســم عامــل و ابــزار در مجموعــه

مراتبي ساختي تنوعات معنــايي اند و نظام سلسلهها را مشخص كردهوارة ناظر بر ساخت آنطرح

) و ايمــاني و رفيعــي ١٣٩٧اند. در چارچوبي مشابه، ايمــاني و همكــاران (دست دادهموجود را به

ــدام)، نام١٣٩٨( ــل كرده» ســر«و » دل«هاي ان ــب فارســي تحلي ــات مرك ــد. دررا در كلم ــن  ان اي

منــد موجــود در ها با رد چندمعنايي منطقــي، چنــدمعنايي ســاختي مبنــاي تنوعــات نظامپژوهش

دانســتن اســت و ضــمن دخيلشــده بــا ايــن دو اســم در نظــر گرفتــه شدهكلمات مركب ساخته

هــاي وارهوارة ساختي انتزاعــي نــاظر بــر زيرطرحفرايندهاي مجاز و استعاره، كاركرد اصلي طرح

معنايي، متمايزكردن هستار يــا موجوديــت مربــوط از هســتار ديگــري اســت كــه  بيانگر تنوعات

  مرتبط با معناي سر و دل هستند. 

  . مباني نظري٤
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درون  نامــهمشــترك  ةچنــدمعنايي ســاز رو، بررسي و تحليــلبا توجه به هدف پژوهش پيش

) مباني نظري اين جستار مشــتمل بــر ٢٠١٠هاي پيچيده در چارچوب صرف ساختي (بوي، واژه

  است. ها پرداخته شدهدو بخش است كه در ادامه به توضيح آن

  صرف ساختي ١. ٤

شناسي شــناختي، چــارچوبي بــراي هاي مطرح در زبانصرف ساختي به عنوان  يكي ازنظريه

سازي است كه پژوهشگران مختلف ايــن حــوزه بــه اي و واژهواژهبررسي انواع الگوهاي ساخت

معرفــي جــامع و  كــه بــه ب)٢٠١٠اند؛ از جملــه بــوي (تكامل نظري آن همت گماشته معرفي و

 ةاســت. نقطــبرانگيز ســاخت پرداختهاين چارچوب با تأسي از مفهوم قديمي و بحث ةبسط ويژ

واژه، ســاخت ةه واحــدهاي تحليــل حــوزصورت خاص بعزيمت بوي براي بسط اين مفهوم، به

)، ١٩٩٣( ٢و كــي ١شناساني از جملــه فيلمــوراست كه زبانهاي دستور ساختي بودهمجموعه نظريه

ــدبرگ ــاور)، كولي٢٠٠٦، ١٩٩٥( ٣گل ــدوف( ٤ك ــت ٥)٢٠٠٥و جكن ــي ٢٠٠١( ٦و كراف ــراي بررس ) ب

ــهســاخت ــد و در خــلال بررسيكار گرفتهها و واحــدهاي نحــوي ب ــان هايشــان شــان باهت مي

مند بين صــورت و معنــي، خاطر وجود تداعي نظامهاي نحوي و واحدهاي واژگاني را بهساخت

انــد. بــدين ترتيــب، نســبي اثبــات كرده ٨پذيريبينيمعنايي و پيش ٧پذيريدرجات مختلف تركيب

هاي نحوي تا اصــطلاحات و انــواع تركيــب ها و گروههاي نحوي از جملهاي از ساختارمحدوده

گيرنــد ) درنظــر مي١١: ٢٠١٠مند صورت و معنــي (بــوي، هاي نظاماشتقاق را ساخت يا جفت و

هاي اي با بالاترين درجــه انتــزاع از خــلال تعمــيم اشــتراكوارهالگوهايي كلي و طرح ةمثابكه به

گان ذهني زبانوران يك زبــان جــاي هاي منفرد كه درجه انتزاع كمتري دارند، در واژميان ساخت

 الف).٢٠١٠يرند (بوي، گمي

                                                             
١. Fillmore  

٢. Kay 

٣. Goldberg 

٤. Culicover 

٥. Jackendoff 

٦. Croft 

٧. compositionality 

٨. predictability 
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هاي ســه شــدگيجفت ة) دســتور ســاختي را بازنماياننــد٢١٦: ١٩٩٦( ١٠برشــتو لم ٩ميكــائلز

هاي دســتوري، تنهــا بــا ها بــا ســاختدانند كه در آن تمايز واژهنقش مي - معني - بخش صورت

ارزي شــود. ايــن بازنمــايي ســاختي كــه بــر هــمشان تشخيص داده ميتوجه به پيچيدگي دروني

) در ١٩٨٧( ١١سوســوري اســت كــه بعــدها لانگــاكر ةمعني تأكيد دارد، يادآور مفهوم نشان- ورتص

گردد، بر عدم تقدم و تأخر صورت و معني بر يكــديگر تأكيــد دستور شناختي به آن بازمي ةانگار

گرا از جملــه زايشــي  و رويكردهــاي دارد. اين برداشت در مقابــل انــواع رويكردهــاي صــورت

منــد صــورت هاي نظامگيرد. در صرف ساختي نيز اعتقاد بر اين است كه جفتيگرا قرار منقش

هاي عنوان الگــويي تعميمــي از مقولــههــا را بــهشــوند و زبــانوران آنو معنــي بــا هــم فعــال مي

كــاور و جكنــدوف ) و كولي٢٠٠٧كننــد. از نظــر جكنــدوف (اي پيچيــده اتخــاذ ميواژهســاخت

شدگي سه نوع اطلاعــات معنــايي، معني حاصل جفت- صورت ها،واژه) در سطح ٢٠٠٦، ٢٠٠٥(

واژه بر هر ســه نــوع ايــن اطلاعــات تأثيرگــذار اســت. بــدين نحوي است. ساخت- واجي و واژ

ب) تمامي اطلاعــات ٢٠١٠دستور نياز است. بر همين اساس، بوي ( ةسويترتيب، به معماري سه

  كند.ه شكل زير بازنمايي ميهاي هر واحد ساختي به مثابه نشانه زباني را بو ويژگي

  

  
  )٤٧٢: ٢٠٠٧(كرافت، ساخت در رويكرد صرف ساختي  - ١شكل 

  

ها تنها از جهت صوري يا معنايي كافي نيســت و در بر اساس صرف ساختي، بررسي ساخت

شــوند. صــرف ســاختي بــا ساختي تبيين مي  هايوارهاين دستور، الگوهاي صرفي از طريق طرح

                                                             
٩. Michaelis  

١٠. Lambrecht  

١١. Langacker 
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يــا  ةهــا را ماننــد يــك واژصورتي مشــابه رفتــار كــرده و آنتر از واژه بهها و الگوهاي بزرگواژه

). از ديــدگاه صــرف ســاختي، واژگــان ٢٠١: ٢٠٠٩گيرد (گلــدبرگ، شده درنظر ميعبارت ذخيره

هــاي ســاده، اي از واژهگــان مجموعــهمراتبي هستند. گنجينــه واژمند و سلسلهداراي ساختار نظام

اي اســت. همچنــين در فرد و عبارت چنــدواژههاي غيرساده با معنايي قراردادي و منحصربهواژه

هــا مســتقل از همــديگر اي موجود است و واژهها در واژگان روابط شبكهاين رويكرد، ميان واژه

ودن آن نســبت بــه ســاير بنيــان بــوارهنيســتند. مســئله ديگــر در صــرف ســاختي، ويژگــي طرح

واژي است. در اين رويكرد، هدف دســتيابي بــه رويكردهاي موجود در بررسي الگوهاي ساخت

هايي در سطح قاعــده. بنــابراين اگــر هاي ساختي است و نه تعميموارههايي در سطح طرحتعميم

صــورت و معنــي  منــدهايي مشابه كه داراي تغييــر نظامهزبانوران هر زبان الگويي تعميمي از واژ

شــوند. ايــن انتــزاع در توان گفت كه ايــن الگوهــا انتــزاع ميهستند در ذهن ايجاد كنند، پس مي

هاي صــورت و معنــي منــد همبســتهشــدگي نظاماي خواهد بــود كــه جفتسطح بازنمايي انگاره

 ســاختي گفتــه ةواردهــد و بــه ايــن انگــاره طــرحدست مياي پيچيده را بهواژههاي ساختمقوله

هاي هاي موجود پيچيــده و صــورتههاي واژهاي ساختي هم بيانگر تعميموارهشود. اين طرحمي

الــف). ٢٠١٠كنــد (بــوي، هــاي جديــد فــراهم ميها است و هم الگوهايي بــراي توليــد واژهواژه

فرد باشــند در فهرســت واژگــان ذهنــي زبــانوران هاي پيچيده اگر متعارف شوند و منحصربههواژ

عبارتي هــا يــا بــهدادها را برونها عملياتي دستوري است كه آنشوند و هربار توليد آنيذخيره م

خاطر تبعيــت از ســازد كــه صــورت و معنايشــان بــههاي ســاختي ميوارهطرح ١هاييافتگينمون

  پذير است. بينيواره تاحدي پيشطرح

 ةحــاوي يــك ســاز ةپيچيــدهــاي هاي عمومي و مشترك ميان واژهها با بيان ويژگيوارهطرح

در همــين راســتا، اولــين  كننــد.هاي مورد نياز در زبــان را صــادر ميمشترك، مجوز توليد نوواژه

 ٢فــرضهــاي ســاختي وراثــت پيشوارههــا و زيرطرحوارهشــدن بــه طرحمفهوم مترتب بــر قائل

 هــا وارث خصوصــيات صــوري و معنــاييوارهعبارتي، تمــام ســطوح زيرطرحخواهــد بــود. بــه

منفرد، خــود، داراي  ةهاي بالاتر از خود خواهند بود؛ مگر آنكه مدخل واژگاني يك واژوارهطرح

فــرض، ) باشد. با توجه به وراثت پيش٢٧ب: ٢٠١٠ها (بوي، مشخصات ديگري براي آن ويژگي

                                                             
١. instantiation 

٢. default inheritance 
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ــي از نمون ــهبرخ ــدها مييافت ــده بگيرن ــيات را نادي ــن خصوص ــد اي ــوم در ١توانن ــين مفه . دوم

واره و تر اينكــه، رابطــه بــين طــرحي ساختي نقــش انگيزشــي وراثــت اســت. دقيــقهاوارهطرح

اما انگيختگي ماهيتي مدرج دارد. گــاهي  ).٢٠١٣(بوي،  هاي وابسته آن از نوع انگيخته استواژه

نــاظر نيســت و  ةوارهــا كــاملاً منطبــق بــر طــرحها، رابطه صورت و معني آندر برخي از نوواژه

بودن انگيختگي بــه ايــن واره درنظر گرفت. به عبارتي، مدرجابسته به آن طرحها را وتوان آننمي

واره وجــود وابسته بــه يــك طــرح ةپيچيد ةهايي در يك واژمعني است كه ممكن است مشخصه

  باشند. واره انگيخته نشدهداشته باشد كه توسط يك طرح

  معناييصرف ساختي و چند ٢. ٤

 ةاســت، پديــدواژه بودهمعنــا و ســاخت ةپژوهشگران حــوز در زبان آنچه همواره مورد توجه

) در مــدل ٢٠٠٧هاي زبــاني اســت. بــوي (هاي منفرد، ونــدها و اساســاً ســاختچندمعنايي واژه

هــاي وارهمشــتق از طرح ةهــاي پيچيــدهاي ساختي خود، بسط معــاني مختلــف در واژهوارهطرح

هــاي واره)، معــادل ايجــاد زيرطرح٢٠٠٣( ٢گيري مفهــوم پــراكنش معنــايي راينــرساختي را با وام

كلــي انتزاعــي هــر گــروه از  ةواردانــد. در واقــع، طــرحمراتب واژگــاني ميمختلف درون سلسله

واحد، به مثابه سرنمونه معنايي است كه پــراكنش معنــايي  ةوارمشتق از آن طرح ةهاي پيچيدواژه

زمــاني) ن است كه علــت اصــلي (همشود. نكته مهم ايهاي مختلف ميوارهباعث ايجاد زيرطرح

عبارتي چندمعناشــدن بــه مراتبي وهاي واژگــان سلســلهوارهايجاد پراكنش معنايي درون زيرطرح

ــه ــاختمقول ــاگون آنواژههاي س ــابير گون ــاط تع ــاص) و ارتب ــد خ ــك ون ــد ي ــا، اي (مانن ه

ري اســت كــه هاي تصــويوارههاي مختلف بسط معنايي نظير مجاز، استعاره و طرحسازوكارهاي

مراتبي درنظــر گرفتــه پشت اين الگوي چندمعنايي واژگان سلســله ةمثابه نيروي برانگيزندبايد به

شناســي شــناختي هــاي تصــويري يكــي از مفــاهيم پايــه در زبانواره). طرح٢٠٠٧(بوي،  شوند 

هاي ادراكــي و حركتــي مــا شــامل تجربــه ةشــدزباني جسميهاي پيشهستند كه ريشه در تجربه

ارند. اصطلاح تصويري به تجربه ما از جهان خارج و در تعامل با قواي ادراكي ما (مثــل قــواي د

ــداري و لامســه و...) اشــاره دارد  ــوانزدي ــرين ٣(اي ــدهوارهطرح  ).١٧٨: ٢٠٠٦، ١و گ ــا چكي و  ه

                                                             
١. override 

٢. Rainer 

٣. Evanz 
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هــا ســروكار صورت مكرر بــا آنهايي هستند كه انسان بهشده و آرماني تجربههاي سادهبازنمايي

هاي تصويري مفاهيمي با جزئيات و معادل تصاوير خاص نيســتند، بلكــه وارهرد. بنابراين طرحدا

ظــرف و مظــروف را مثــال زد. تجربــه انســان از  ةوارتــوان طــرحانتزاعي هستند  براي مثــال مي

گيرنــده درون عنوان جاياي از چيزها بــهمكرر قرارگرفتن دسته ةاسيربودن در حجميت و مشاهد

تصويري است كــه براســاس  ةوارگيري اين طرحدهنده، باعث شكلعنوان جاييگر بهچيزهاي د

بنــدي واره مقولههاي خاصي از اين طرحعنوان مثالها را بهآن شمار زيادي از اشياء و موجوديت

هــاي تصــويري در وارهنقــش طرح) ٢٠٠٠(كنند؛ مانند خانه، كابينت و لباس. به گفته تــالمي مي

هــا و كردن ســاختار معنــايي و تــداعي معــاني بــا واژههاي پيچيده فراهمنايي واژهبررسي چندمع

هــاي تصــويري را وارهعلاوه، ازآنجاكــه ايــن ســاختارهاي مفهــومي طرحعناصر ديگر است. بــه

هاي بنيادي شــناخت بدنمنــد اي هستند كه مستقيماً به جنبهوارهكنند، اين معاني طرحمنعكس مي

 اي مرتبط كرد.وارههاي طرحها را به سيستمتوان آنمربوط هستند كه مي

) ١٩٩٣( ٢در رابطه با استعاره بايد گفت، اگر استعاره را با اندكي فــراروي از خــوانش ليكــافي

) معادل ســطحي مفهــومي درنظــر بگيــريم كــه بــه منظــور درك و ١٩٩٧( ٣و به پيروي از گرادي

تري از ناخودآگــاه قــرار دارنــد و طح پــايينهاي بنيــادي كــه در ســهايي از تجربهشناخت حوزه

هــايي مقصــد، فرافكني ةمثابــه حــوزتر دارند (مانند عمــل فهميــدن) بهساختاري دور از دسترس

حركتــي و تصــويري هســتند بــه - هاي حسيهايي كه بيشتر از تجربههايي از حوزهشامل نگاشت

شــود. يكــي ديگــر از جــام ميهــا انمبدأ (مانند در معــرض ديــد قرارگــرفتن) بــر آن ةمثاب حوز

هــاي پيچيــده هاي واژهتواند باعث بسط معني ســاخت) مي٢٠٠٧هايي كه به باور بوي (مكانيسم

اي نيســت. بــه جــايش، يــك حــوزهشود مجاز است. مجــاز بــر خــلاف اســتعاره، فرافكنــي بين

ابه اي مشــزمــان در حــوزهصــورت هم نشيند، چون هر دو مفهوم بهميموجوديت جاي ديگري 

دهــد چون عبارتي ارجاعي اســت كــه نشــان ميوجود دارند. . به عبارتي مجاز در سطح زبان هم

تــري كــه بــه آن تعلــق مفهــومي كلان ةجاي حــوزموجوديتي مفهومي به عنوان ابزار دسترسي به

 ةهــاي مفهــومي قــرين آن مفهــوم كــه بــه حــوزجاي ديگــر موجوديتدارد، يا ابزار دسترسي به

كنــد. عبارتي آنها را برجســته ميشود و بهمقصد جانشين مي ةارند، به عنوان حوزمشابهي تعلق د

                                                                                                                                                           
١. Green 

٢. Lakoff 

٣. Grady 
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 ةكننــدالمعارفي كلاني كــه موجوديــت مفهــومي منعكسةتواند براي دانش دايربه علاوه حتي مي

، ١؛ ليكــاف و ترنــر١٩٩٣آن در سطح واژگاني است، دسترسي ايجــاد كنــد (برگرفتــه از لانگــاكر، 

  ).٢٠٠٦، در ايوانز و گرين، ١٩٩٣و كرافت،  ١٩٩٨، ٣و رادن ٢، كووچش١٩٨٩

  ها. تجزيه و تحليل داده٥

از ديــدگاه صــرف ســاختي  نامــهمشــترك  ةحــاوي ســاز ةهاي پيچيددر اين بخش انواع واژه

تصــويري، مجــاز و  ةوارها شامل طــرح) و فرايندهاي مفهومي شناختي دخيل در آن٢٠١٠(بوي، 

. ١بنــدي شــدند: گــروه طبقه ١٢هــاي مــورد نظــر در گيرنــد. واژهار مياستعاره مورد بررسي قــر

. ســند/ ٧. گــزارش، ٦. قــرارداد، ٥. فهرســت/ ســياهه، ٤. نامــه، ٣. داســتان، ٢مجموعه/ گردايه، 

هــاي ناپايگــاني. در ادامــه . تركيب١٢. نشــريه، ١١. حكم، ١٠. قوانين/ اصول، ٩. جواز، ٨مدرك، 

  ٤شود.صيل پرداخته ميتفها بهبه هر يك از گروه

  مجموعه/ گردايه   ١. ٥

يي معــادل مجموعــه/ گردايــه هستند، معنــا نامهمشترك  ةهايي كه داراي سازدر برخي از واژه

نامــه، المعــارف)، زندگيةنامــه (دايرنامه، دانشلاحشــود؛ ماننــد اصــطدر كل تركيب برجســته مي

  صورت زير است:ين گروه بهساختي ا ةوارنامه و يادنامه. بازنمايي طرحنمايش

 <j[مجموعه/ گردايهاي از     ]           [    -   [ ]]  .١

                                                             
١. Turner  

٢. Kӧvecses 

٣. Radden 

عبارتي داراي معاني وندي دارند و به)، مواردي كه معناي شبه٨٧: ٢٠١٤(لازم به ذكر است كه به اعتقاد بوي و هونينگ . ٤

كاربرد برد، اما درجة زايايي چندان  صورت مستقل بهها را در خارج از بافت كلمات پيچيده بهتوان آننميمقيدي هستند كه 

واره لزوماً به اين معني نيست كه آن الگوي شوند؛ زيرا وجود زيرطرحواره در نظر گرفتهبالايي ندارند، بهتر است زيرطرح

هاي مشخص شده منطبق با معني مقيد خاص، در اين وارهبراين زيرطرحخاص با معني مقيد درجه زايايي بالايي دارد. بنا

بخش ممكن است لزوماً الگوي چندان زايايي را ارائه نكنند. ضمن اينكه بايد درنظر گرفت كه ارتباط پيچيدة زايايي با 

واره ة زايايي زيرطرحاي با معني مقيد خاص منجر شود و در آينده درجتواند به بسط طبقهها ميقياس و ساخت نوواژه

ها وضعيتي وارهفرد و بسيار كم تعداد طرحهاي منحصربهيافتگي)، نمون٨٧: ٢٠١٤ها (تر زايا را بالا ببرد. به اعتقاد آنكم

  ثانويه دارند.
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تــوان آن را ســاختي، كــه مي ةواردر رابطــه بــا واكــاوي معنــي ايجادشــده در ايــن زيرطــرح

  شود:ساختي مجموعه/گردايه ناميد، دو نكته مطرح مي ةوارزيرطرح

هــاي وارهشــود، نــوعي از طرحواره مياين زيرطــرحاي كه باعث انشعاب .  فرايند مفهومي١

 ةســاز ،نامــه دهنــدگي بــرايجاي ةوارتر كــردن طــرحدهندگي (ظرف) است كه بــا خــاصجاي

در  نامــهشــود. ســاختي مجموعــه/ گردايــه مي ةوارمشترك درون تركيب سبب انشعاب زيرطرح

 ةســتي، بــه معنــي هــر گونــه نوشــتاي و پمراسله ةبر معني نوشتكاربرد آزاد واژگاني خود، علاوه

)؛ يعنــي ورقــي حــاوي محتــوايي كــه در ٧٧٠٢، ص. ١٣٨٢دادني اســت (ســخن، اداري تحويــل

جا بــهرجوع و اعضــاء اداري يــك مجموعــه و درون آن مجموعــه جامراودات اداري بين اربــاب

يــن دهنــده (ظــرف)، بــراي اجاي ةوارمحتــوا از گــروه طــرح- سطح ةواررو، طرحشود. ازاينمي

شود، سطح است. همچنين كاغذها اغلــب مفهوم فعال است. در واقع كاغذ چون بر آن نوشته مي

شــوند. بــه عبــارتي، ها جاي داده ميآندر ها شوند كه نوشتههايي درنظر گرفته ميظرف ةبه مثاب

هــا صــورت طفيلــي همــواره همــراه آنشوند؛ بنابراين بهها منقوش و محكوك ميها در آننوشته

بيشــتري  ةصورت سطح است (بــا درجــشود. بنابراين كاغذ، ظرفي بهها تداعي ميستند و با آنه

محتواهــايي كــه منقــوش،  ةها بــه مثابــاز انتزاع براي فرض ظرف) و مرزنمايي است كــه نوشــته

 ةوارتــوان طــرحمي. ١)٣: ٢٠٠٢(لــي،  شــوندمحكوك و هميشگي هستند، گذرنــده محســوب مي

  صورت زير بازنمايي كرد.دهد، بهآن را بازتاب مي نامه ا كه معنايمحتوا ر- تصويري سطح

  
  تصويري ناظر بر مفهوم نامه ةوار: طرح٢شكل 

  

                                                             
با توجه ترتيب عبارتند از؛ موجوديتي كه موقعيت موجوديت ديگري )، به٣: ٢٠٠٢. مفاهيم مرزنماو گذرنده با تكيه بر لي (١

پرور نيز اصطلاحي است كه در شود. مفهومشود و موجوديتي كه موقعيتش با توجه به مرزنما تعيين ميبه آن تعيين مي

رود زيرا اعتقاد بر اين است كه اين مفهوم است كه در ابتدا توسط انسان با كار ميجاي زبانور بهشناسي شناختي بهزبان

  شود.خته يا فعال ميتوجه به برداشتش از رويدادها سا

 مرزنما

 گذرنده
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تواننــد صــاحب هــاي تصــويري ميوارهكنند كــه طرح) تأكيد مي١٨٢: ٢٠٠٦ايوانز و گرين (

تر از هــاي تصــويري خــاصوارهطرحاي كــه گونــهوارگــي باشــند، بهدرجــات مختلفــي از طرح

هاي هاي تصــويري بــه شــيوهوارهآيند. بنابراين طرحوجود ميتر بهايهاي تصويري پايهوارهطرح

رو، اگــر ازايــن ١شوند.مختلفي براي رمزگذاري مفاهيم گوناگون در ساختارهاي معنايي خاص مي

ر بگيريم كه روي هــم قــرار بگيرنــد؛ را با ترتيب زماني و مكاني مكرري درنظ ١ ةوارتكرار طرح

تكــرار  ةوارآمدن از دســتگاه چــاپ، طــرحمانند قرارگرفتن سريع كاغذها روي هم پس از بيرون

دســت محتواهاي مكرر همان مفهــوم مجموعــه/ گردايــه را به- دخيل خواهد شد. در اينجا سطح

ت زير درنظــر گرفــت. بــه صورتوان بهناظر بر مفهوم مجموعه/ گردايه را مي ةواردهند. طرحمي

هــا بــراي توصــيف مفهــومي بــه وارهكه طرحزماني )٢٨٥- ٢٨٤: ٢٠١٩و همكاران ( ٢گفته هدبلوم

كــه ســروكار داريــم و زماني ٣جمعي ةوارشوند، با طرحكار گرفته ميجز خصوصيات خودشان به

جموعــه/ گردايــه نــاظر بــر م ةوارمواجهيم. در مورد طــرح ٤تكرار ةوارفرايندي تكرار شود با طرح

 ةوارشــدن طــرحمشخص است، باعث خاص ٣گونه كه در شكل يادشده همان ةوارنيز، دو طرح

  شوند.محتوا مي- ظرف و سطح

  

  
  جمعي نامه ناظر بر مفهوم مجموعه/ گردايه ةوارطرح - ٣شكل 

  

                                                             
هاي علمي هاي بين حوزهخاطر اشتراكواره بهگويد در طرح) مي٤: ٢٠٠٥طور كه هامپ (. لازم به ذكر است همان١

واره وجود دارد، بنابراين نظرهايي بر سر تعريف جامع و مانع از طرحها، اختلافگرايي بين آنمختلف و عدم وجود هم

ها با هايي براي چگونگي ارتباط آنهم و تعريفهاي مرتبط بهوارههايي براي طرحبنديتهتوان گفت كه با وجود دسمي

ها يا شدن آنگيري در مورد شيوة خاص)، تصميم١٩٩٠شناسي شناختي از جمله كلاسنر و كرافت (سطح زباني در زبان

  كاربردشان در سطح واژگان، برمبناي برداشت پژوهشگر است.

٢. Hedblom 

٣. collection 

٤. iteration 

S2 

Sn+1 

S1 
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ادامــه  )n+1(تواند تا هر تعداد نشانه يك سطح خواهد بود كه مي S)، ٣شكل ( ةواردر طرح

  را محدود كند.  چين) آنفرضي (مربع خط ةدهنديابد و جاي

از ريشــه  نامــكمرتبط است. اين معني كــه معــادل كتاب  . معني مجموعه/ گردايه به معني٢

) به معني كتــاب بــوده و بــراي ارجــاع بــه هــر كتــابي بــا ١٠٩، ١٣٧٣است (مكنزي، بوده پهلوي

بــا معنــايي نامــه نامه، پندنامــه، ســفرنامه). اكنــون است (مثل الهيرفتهكار ميموضوعي خاص به

رود و ديگر در معناي كتاب كاربرد ندارد. امــا بــا دقــت كار مينزديك به معناي نوشته و رقعه به

توان متوجه وجود بقاياي معنــي كتــاب شــد. هــاپر ساختي مجموعه/ گردايه مي ةوارحدر زيرطر

بــه معنــاي   ٢انشــقاق ةكند. اين پديده خود يادآور پديدياد مي ١عنوان ثبات) از اين پديده به١٩٩١(

هــاي پيچيــده بــا معني(هــاي) مشــترك در واژه ةصورت ساززمان جزءهاي واژگاني بهكاربرد هم

 ).١٩٩١، ٣(هاي) اوليه است (هاپرآزاد واژگاني با معني ةژمقيد و وا

  داستان ٢. ٥

مجموعــه/ گردايــه، مفهــوم داســتان در كــل تركيــب  ةوارهــاي زيرطــرحدر تعــدادي از واژه 

نامــه. ايجــاد ايــن نامــه و نمايشنامــه، فيلمنامه، سفرنامه، فالبرجسته است كه عبارتند از: زندگي

 ٤تــوان حاصــل از فراينــد مجــاز دانســت.ســاختي مجــزا را مي ةوارحبسط معني و تشكيل زيرطر

جاي فرايند اســت؛ بــراي مثــال واره مجاز محصول بهگيري اين زيرطرحمجاز مسئول براي شكل

ساختي ايــن گــروه نســبت  ةوارجاي/ با ارجاع به داستان زندگي يا فال. زيرطرحزندگي يا فال به

 صورت زير است:مجموعه/ گردايه به ةواربه زيرطرح

 <j[مجموعه/ گردايهاي از    ]            [    -   [ ]]  .٢

  3. <[[x]Ni -nɑme]Nj          [SEMi مجموعهاي از داستانها/ رويدادهاي مربوط به]j> 

                                                             
١. persistence 

٢. split 

٣. Hopper 

جاي يكديگر هاي فعل به) به جانشيني اجزاي جمله و موضوع٢٠٠٧اي كه مجاز دارد، بوي (. با توجه به تعريف گسترده٤

موارد نوع روابط مجاز هاي موجود در پژوهش حاضر نشان داد كه در بسياري جاي خود فعل تأكيد دارد. بررسي دادهيا به

هاي پيچيده، با توجه به برداشت نگارندگان و تأسي هاي پايه واژهگنجد و انواع مجاز براي بخشها نميبنديدر اين تقسيم

  هاي آن است.در مورد روابط مجازي فعل و موضوع )٢٠٠٧از بوي (
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  نامه ٣. ٥

مســتقلي را از  ةواركــه زيرطــرح نامــهمشــترك  ةهــاي حــاوي ســازاي ديگــر از تركيبدسته

نامــه، نامه، دعوتهايي ماننــد اســتعفارنامه، تشــويقدهنــد نمونــهتشــكيل مي نامــهكلي  ةوارطرح

 ixمنظور اي بــهرقعــه /صورت نوشتهبه نامهها معني شود. در اين تركيبنامه را شامل ميشكايت

منظور اي را كــه بــهطور كه گفته شد، در بافت مراودات اداري هــر نوشــتهشود. همانبرجسته مي

جا شــود، نامــه بــهاداري جا ةاداري يــا درون مجموعــ ةرجوع و اعضاء مجموعارباببررسي بين 

هــايي كــه اغلــب در بافــت اداري كــاربرد هاي اين گروه نيز عــلاوه بــر تركيبخوانند و واژهمي

كاررونــد. توانند مراسله هم باشند و در بافت غيــراداري هــم بهدارند، شامل مواردي است كه مي

ي منفــرد نيــز وجــود دارد؛ هــادهد چنــدمعنايي در ســطح واژهبر اينكه نشان مياين مسئله علاوه

دادني درون بافــت اي خارج از بافت اداري يا صرفاً تحويلتواند مراسلهنامه ميبراي مثال دعوت

دادني اي، فرســتادني و تحويــلاي مراســلههصــورت نوشــتثبات معني اوليه به ةاداري باشد، نشان

گــرفتن اســتعاري باعــث قرار به آن اشاره شد. با اين تفاوت كه بســط» نامه«است كه در تعريف 

توانــد بــراي امــور اي كــه مياســت و بــراي نوشــتهنامه پسوندي در پيوستار وقوع استعاري شده

رود. همچنــين معــاني كار مــيواره بــهاداري داده و ارائه شود داخل تركيب حاصل از ايــن طــرح

اســت. هرچنــد ندهدادني بــاقي ماشده و تنها معنــي تحويــلاي و فرستادني تاحدي حذفمراسله

ســاختي نيــز فعــال اســت. امــا پــراكنش  ةوارمحتوا براي اين زيرطرح- تصويري  سطح ةوارطرح

تــوان نگاشــت بــين ساختي، حاصل از اســتعاره اســت كــه مي ةوارمعنايي براي تشكيل زيرطرح

  صورت زير در نظر گرفت.اي آن را بهحوزه

  

  

  مشترك ةعنوان سازبه كاربرد آن به تر نامهفرافكني استعاري مفهوم قديمي - ٤شكل 

  

اي كــه بتــوان آن اي به هر نوشــتهمراسله ةعنوان نوشتتر نامه بهدر اين استعاره، مفهوم قديمي

شــود ايــن فرافكنــي صــورت شود. شباهت ايــن دو باعــث ميرا تحويل يا ارائه داد، فرافكني مي

هــر صــورت مقابــل در نظــر گرفــت: توان بــه بگيرد و به اين صورت نگاشت اين استعاره را مي

 صورت زير است:ساختي اين گروه  به ةوارزيرطرح. دادني نامه استتحويل ةنوشت

 < j[نوشتة دادني به منظور     ]            [     -   [ ]]  .٤
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  فهرست/ سياهه  ٤. ٥

كــه معنــايي معــادل فهرســت/ ســياهه را برجســته  نامهمشترك  ةحاوي ساز ةهاي پيچيدواژه

تصويري دخيل در آن، منشــعب  ةوارترشدن طرحشان با اختصاصيساختي ةواركنند، زيرطرحمي

نامه، نامــه، نســبنامــه، مرامنامه، مبايعهنامه، تفصــيلها شامل بارنامــه، پاســخشود. اين تركيبمي

ــن  ةوار... هســتند. طــرحنامــه، كارنامــه و نامه، عهدنامــه/ پيمانوصــيت ــر اي ــاظر ب تصــويري ن

هاي قبل است، با اين تفاوت كــه بــراي محتوا مانند بخش- سطح ةوارساختي، طرح ةوارزيرطرح

شــوند و معنــي ها متكثــر ميشــود و گذرنــدهتكرار دخيــل مي ةوارمفهوم فهرست/ سياهه، طرح

هاي اين گروه نيز فرايندهاي مجاز و استعاره دخيــل هســتند و شود. در واژهفهرست برجسته مي

نامه و نامه، پرســشكنند. براي مثــال در ســازششدن مفهوم فهرست/ سياهه كمك ميبه برجسته

جاي شــرايط ســازش (صــلح) ز است؛ مانند سازش بهپايه حاصل مجاترتيب بخش نامه بهمعرفي

جاي كــل)، معرفــي ها (مجاز جز بهجاي فهرست پرسشجاي رخداد)، پرسش به(مجاز هدف به

ــههــاي معرفيجاي ويژگيبــه ــده). همچنــين در واژشــده (مجــاز كــنش ب ــد ةجاي پذيرن  ةپيچي

اري اســت. بــه عبــارتي اول حاصل فرافكنــي اســتع ةنامه، شجره به معناي درخت، در وهلشجره

- نامه حاصــل روابــط نســبينسلي شجره (درخت) هستند. از طرف ديگــر، شــجره- روابط نسبي

هاي شــجره مــدنظر اســت كــه همــان روابــط نامه، جزئيات شاخهدر شجره .نسلي درخت است

هــاي جاي كل آن، حاصل مجاز اســت. دقــت در معنــي واژهاند و جانشيني شجره بهنسلي- نسبي

هــا وجــود اي از موارد، شــرايط، نتــايج، ويژگيها مجموعهآن ةدهد كه در همشان مياين گروه ن

تصــويري ايــن  ةواراست. طــرحها آمدهاند يا جزئياتي در رابطه با آناست كه فهرست شدهداشته

  صورت زير است:گروه به

  

 

  ناظر بر مفهوم فهرست/ سياهه نامهتصويري  ةوارطرح - ٥شكل 

  

 n+1تواننــد تــا و فهرست هســتند اســت كــه مي گذرنده ةنشان TR)، ٥ل (شك ةواردر طرح

 ةوارچين داخــل آن، ماننــد طــرحتر خطترداراي خط ممتد و مربع كوچكادامه يابند مربع بزرگ

سطح بــا مــرز فرضــي جــاي دهنــدگي اســت كــه مرزنمــا قــرار - ظرف ةنشاننامه تصويري پايه 

  صورت زير خواهد بود:ساختي سياهه/ فهرست به ةوارگيرد. زيرطرحمي
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 <j[  فهرست/ سياهة مربوط به    ]             [    -   [ ]]  .٥

  قرارداد ٥. ٥

توان از آن منشــعب كــرد كــه اي ميوارهساختي فهرست/ سياهه، زيرطرح ةوارمرتبط با طرح

واره، در نتيجــه به ايــن زيرطــرح هاي متعلقكند. واژهمفهوم قرارداد را در كل تركيب برجسته مي

كــه كننــد؛ زمانيكه اين مفهوم را برجسته مي   جاي كل رخداد استدخالت فرايند مجاز كنش به

گيــرد. ســاختي مجزايــي شــكل مي ةوارشــود، طــرحكنش معطوف بــه دو كنشــگر برجســته مي

نامــه و نامــه، موافقتمه/مبايعهنانامه، بيعنامه، قولنامه، قرارنامه/ شرطنامه/ صلحنامه، سازشتفاهم

دهنــد. ايــن ســاختي را تشــكيل مي ةوارهــاي پيچيــده مشــتق از ايــن زيرطــرحنامــه واژهمقاوله

 صورت زير است:فهرست/ سياهه به ةوارواره در ارتباط با زيرطرحزيرطرح

 < j[فهرست/ سياهة     ]             [    -   [ ]]  .٦

   7.  <[[x]Ni -nɑme]Nj           [SEMi قرارداد مربوط به كنش معطوف به كنشگران]j> 

  گزارش  ٦. ٥

تــوان تصــور كــرد، مربــوط بــه فهرســت/ ســياهه مي ةواردسته ديگري كه در ارتباط با طرح 

كنــد. در مفهــوم گــزارش را در كــل تركيــب برجســته مي نامــههــا هايي اســت كــه در آنتركيب

هاي مختلف اين گروه، مجاز مسئول ايجاد معني گزارش است. در انواع مجــاز كــل رخــداد واژه

گيرد. هر چنــد مــواردي خــاص تر در دسترس قرار ميكلان ةعنوان حوزمربوط به آن گزارش به

هســتند، معنــي گــزارش را  به گذشتههاي معطوف هاي گروه فهرست/ سياهه كه كنشاز تركيب

  كنند؛ زيرا آنچه در نوشته آمده گزارش موارد معطوف به كنش است:برجسته مي

مجــاز جــز  - هــا (كارتحصــيلي)جاي/ با ارجاع به فهرســت گــزارش نمره. كارنامه : كار به١

  جاي كلبه

جاي نتيجــه بــهمجــاز  - جاي/با ارجاع به گــزارش نتــايج قطعــي (پايــان)نامه: قطع به. قطع٢

  رخداد

جاي مجاز كــنش بــه - جاي/ با ارجاع به گزارش موارد مورد توافقنامه: موافقت به. موافقت٣

  كل رخداد
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جــاز كــنش م - جاي/ با ارجاع به گــزارش مــوارد مــورد مصــالحهبه نامه: مصالحه. مصالحه٤

  جاي كل رخدادبه

جاي كــل مجاز كنش به - ارد مورد مبايعهجاي/ با ارجاع به گزارش مونامه: مبايعه به. مبايعه٥

  رخداد

جاي كــل ز پذيرنده بهمجا - بودنجاي/ با ارجاع به گزارش وضعيت غمگيننامه: غم به. غم٦

  وضعيت 

  صورت زير است:ساختي ناظر بر اين گروه در ارتباط با اين گروه به ةوارزيرطرح

 < j[ فهرست/ سياهة مربوط به    ]             [    -   [ ]]  .٨

         9. <[[x]Ni -nɑme]Ni           [SEMi گزارش مرتبط با كنش مربوط به ]j > 

  سند/ مدرك ٧. ٥

كلــي، مفهــوم ســند/ مــدرك را  ةوارســاختي منشــعب از طــرح ةواردر اين گــروه، زيرطــرح 

شــكل محتوايي اســت كــه به- تأثير سطحساختي تحت ةواركند. انشعاب اين زيرطرحبرجسته مي

است. بــه ايــن صــورت كــه ســطح درآمده ٢هاي نيرووارهاز گروه طرح ١تصويري توانايي ةوارطرح

توان با آن اعمال نيــرو كــرد. ايــوانز و گيرد و ميمحتوا خود به مثابة شيئي در حوزة نيرو قرار مي

هــاي نيــرو وارهبراي گــروه طرح )١٩٨٧(جانسون هايي كه بر اساس ويژگي )١٨٨: ٢٠٠٦(گرين 

گرفته از درك ما از وجــود انــرژي بــالقوه يــا نبــود آن در واره را نشئتگيرد، اين طرحدرنظر مي

واره، شــامل كننــد كــه محــور نيــروي ايــن طــرحدانند و تأكيد ميرابطه با انجام كاري خاص مي

واره از طريــق شــدگي ايــن طــرح. خاصنيروي واقعي نيست، بلكه شامل نيرويــي بــالقوه اســت

ــام ــد ادغ ــام مي ٣فراين ــارانانج ــدبلوم و همك ــذيرد. ه ــتدلال مي )٢٨٤: ٢٠١٩( پ ــه اس ــد ك كنن

كــه ايــن اتفــاق هاي پيچيده ادغــام شــوند و زمانيوارهتوانند در غالب طرحهاي پايه ميوارهطرح

هــاي همپوشــاني خانواده ةهنددهــا ماننــد مقــاطعي هســتند كــه نشــانوارهگونه طرحافتد، اينمي

هايي هســتند نوشــتهنامــه هاي هاي مختلف هستند. به اين علت كه اين گروه از تركيبطرحواره

                                                             
١. enablement 

٢. force schema 

٣. Merge 
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لحاظ قــانوني عنوان سند يا مــدرك اســتفاده كنــد، هرچنــد بــهها را بهتواند آنها ميآن ةكه دارند

ــزام نامــه (مــدرك نامــه، دانشوقفنامه، نامــه، وصــيتهــايي ماننــد اجازهآور نيســتند. تركيبال

ساختي ســند/ مــدرك  ةوارنامه و احضارنامه مواردي هستند كه براي زيرطرحدانشگاهي)، معرفي

واره تصويري جمعي مسئول پــراكنش معنــايي و ايجــاد ايــن زيرطــرح ةوارشناسايي شدند. طرح

  صورت زير نشان داد.توان بهساختي را مي

  

  

  محتواي نامه ناظر بر مفهوم سند/ مدرك- تصويري ادغامي توانايي و سطح ةوارطرح - ٦شكل 

  

محتــوا يــا - چين بيروني نشانه مرز بيروني سطح) آشكار است، خط٦طور كه در شكل (همان

مــرز دورنــي آن اســت كــه مســتطيل طوســي رنــگ (مظــروف/  ةچين دورني نشانمرزنما و خط

است كه در واقع فاصلة بــين دو خــط بيرونــي و  است. شايان ذكرگذرنده) درون آن جاي گرفته

شــكل محتــوا به- دهندة محدوده/ ديوارة ظرف اســت. كــل بازنمــايي ســطحدروني مرزنما، نشان

چــين پيكان است، زيرا خود محور نيروي بالقوه است و به همين دليل مرز بيرونــي مرزنمــا، خط

بــالقوه از نيــرو اســت كــه  محتــوا خــود در مقــام محــوري- ســطح ةواراست. در اينجا طرحشده

توانــد بــراي انجــام اي دارد كه ميتواند اعمال شود. در واقع، سطح داراي محتوا، انرژي بالقوهمي

زمــان اي است داراي محتواي خاص كه همآن به اين علت كه نوشته ةكاري استفاده شود. استفاد

هــا در وارهد ديگــر زيرطرحســازد. ماننــاز انرژي اثباتي نيز برخوردار است، ســند يــا مــدرك مي

واره نيز، فرايندهاي مفهــومي اســتعاره و مجــاز دخيــل هســتند. بــراي مثــال اعضاي اين زيرطرح

گردايــه/ مجموعــه حضــور  ةوارواره با معنايي ديگر نسبت به زيرطــرحنامه در اين زيرطرحدانش

اســت (دانــش/ جاي/ بــا ارجــاع بــه مــدلول دارد. به اين صورت كه دانش حاصل مجــاز دال بــه

جاي/ با ارجــاع بــه گــواهي نامه، شهادت بهاطلاعات مبني بر تأييد پايان تحصيلات). در شهادت

ســاختي  ةوارمشابه مــورد قبلــي) اســت. زيرطــرح ةمبني بر گذارندن واحد درسي (مجاز با علاق

  شود.صورت زير بازنمايي ميسند/ مدرك به

 < j[سند/ مدرك مربوط به     ]             [    -   [ ]]  .١٠

  جواز ٨. ٥
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كننــد. هــر نامه معني جواز/ مجوز را در كل ســاخت برجســته ميدو تركيب گذرنامه و اجازه

نيــرو را در  ةواراي ديگــر از تــأثير طــرحچند تنها سه عضو با اين معني شناسايي شدند اما شيوه

اي مجــزا در نظرگرفــت كــه وارهها را معــادل انشــعاب زيرطــرحتوان آنپشت خود دارند كه مي

و بــا مفهــوم  نامــهمشــترك  ةهاي پيچيده جديد با سازهصورت بالقوه الگويي براي ساخت واژبه

محتوا، مفهــوم مجــوز را در - سطح ةواربا ادغام با طرح ١تصويري رفع مانع ةوارمجوز است. طرح

ايــوانز و گــرين  ةكنــد. بــه گفتــشده با صورت اين دو واژه رمزگــذاري ميساخت معنايي جفت

شــده و انــرژي گيرد كــه مــانع نيــرو برطرفرفع مانع موقعيتي را دربرمي ةوارطرح )١٨٨: ٢٠٠٦(

شــود، رفــع مــانع ادغــام مي ةوارمحتــوا درون طــرح- ســطح ةواراست. طرحشدن يافتهآزاد ةاجاز

، نوشــته عبارتيشــود. بــهكــردن مــانع ميصورتي كه سطح محتوا خود منبع نيرو بــراي برطرفبه

كند. بازنمــايي ايــن سند/ مدركي است كه در مقام منبعي از نيرو مانع اعمال انرژي را برطرف مي

  صورت زير خواهد بود.تصويري به ةوارطرح

  

  

  محتوا و رفع مانع نامه ناظر بر مفهوم جواز- ادغامي سطح ةوارطرح - ٧شكل 

  

فعــل اســت كــه )، پيكان ممتد نشانه انــرژي بال٧ادغامي در شكل ( ةواردر بازنمايي اين طرح

بــه شــكل  ةحتوا كه به شكل منبع نيرو درآمده (مرزنماي مشــكي و گذرنــدم- پس از اينكه سطح

دار در داخل)، مانع (مستطيل طوسي لبــه پيكــان) را برطــرف كــرد، بــه چينمستطيل طوسي خط

 ساختي اين گروه در ارتبــاط بــا ةوارشود. زيرطرحچين) آزاد ميشكل انرژي بالقوه ( پيكان خط

  سند/ مدرك: ةوارزيرطرح

 < j[سند/مدرك مربوط به     ]             [    -   [ ]]  .١١

    12. <[[x]Ni -nɑme]Nj           [است SEMi مدرك جواز]j > 

  قوانين/ اصول ٩. ٥

                                                             
١. removal of restraint 
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هاي سند/ مــدرك وارهديگري كه حاصل پراكنش معنايي است و مانند زيرطرح ةوارزيرطرح 

هــاي خــود نيرو است، معنايي معــادل قــوانين/ اصــول را در تركيب ةوارتأثير طرحو جواز تحت

قــوانين/  ةوارنامه از زيرطــرحنامه و نظامنامه، تصويبنامه، بخشنامه، اساسكند. آيينبرجسته مي

 ةوارطــرح ةشــدشــده و تعديلنيروي دخيل، حالت اختصاصي ةوارشوند. طرحاصول منشعب مي

) ١٨٧: ٢٠٠٦(بــه گفتــه ايــوانز و گــرين  شــود.محتوا ادغام مي- سطح ةواراست كه با طرح ١اجبار

گيــرد؛ ماننــد هــل وسيله نيرويــي خــارجي نشــئت ميشدن بهواره از تجربه حركت دادهاين طرح

) تأكيــد ٢٨٤: ٢٠١٩شدن درون جمعيتــي فشــرده. هــدبلوم و همكــاران (راندهجلو شدن و بهداده

هــاي پايــه در جريــان ادغــام وجــود دارد؛ در وارههــاي طرحكنند امكان حذف برخي ويژگيمي

شــود. در ادغــام صــورت گزينشــي آميختــه ميها بههاي آنواره ويژگيواقع، در آميزش دو طرح

شــود كــه محتــوا منبــع نيرويــي مي- شود و ســطحانع حذف ميمحتوا م- اجبار با سطح ةوارطرح

حاوي قوانين/ اصــول لزومــاً الــزام قــانوني  ةزيرا نوشت تواند انرژي آزاد كند،صورت بالقوه ميبه

محتوا منبعي بالفعــل از انــرژي اســت كــه - كنند، بلكه تنها نيرويي بالقوه هستند. سطحايجاد نمي

  كند. نيرويي بالقوه را رها مي

  
 

  نامه ناظر بر مفهوم قوانين/ اصول ةشدمحتوا و اجبارتعديل- ادغامي سطح ةوارطرح - ٨شكل 

محــور نيــرو  محتــوا بــه شــكل- قبــل، ســطح ةوار)، ماننــد دو طــرح٨شــكل ( ةواردر طــرح

انــرژي  ةشــده از آن، نشــانچــين خارجاست. بنابراين به شكل پيكان درآمده و پيكان خطدرآمده

القوه بــ) ايــن انــرژي ٦شكل ( ةوارتواند از آن آزاد شود، اما بر خلاف طرحياي است كه مبالقوه

ل ربا كه از ســنگ بــراي اعمــاالزاماً با آن همراه است. درست مانند يك تكه سنگ در مقابل آهن

د شود اما كاربرد آن اغلب وابسته به كاربر است، درحالي كه نيــروي جــذب مــوانيرو استفاده مي

رك نامــه در مفهــوم قــوانين/ اصــول مشت ةساختي ساز ةوارربا است. زيرطرحهنآهني وابسته با آ

 صورت زير خواهد بود:به

 < j[SEMi حاوي/ براي قوانين/ اصول است]             [    -   [ ]]  .١٣

  حكم  ١٠. ٥

                                                             
١. compulsion 
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دارد. در اگر الزامي قانوني ايجاد شود، پس مشخصاً و اجباراً هر مانعي را از ســر راه بــر مــي 

شــود و محتــوا ادغــام مي- ســطح ةوارهاي خود با طرحاجبار با تمام ويژگي ةواراين حالت طرح

كنــد. در ايــن دهد و آن را در كل تركيب برجســته ميمينامه مشترك  ةمفهوم حكم را براي ساز

هــاي ســاختي وارهاجبار با شكل اصــلي خــود، مســئول يكــي ديگــر از زيرطرح ةوارت طرححال

هايي از نامــه، اســتوارنامه نمونــهنامــه، استشــهادنامه، تبرئهاست. ابلاغنامه  داراي ةهاي پيچيدواژه

ــرحواژه ــذاري ط ــا رمزگ ــه ب ــتند ك ــايي هس ــطح ةواره ــا س ــام ب ــار در ادغ ــوا در - اجب محت

  دهند.ميساختي مجزايي را تشكيل ةوارزيرطرح شان،ساختارمعنايي

  

  

  محتوا و اجبار نامه ناظر بر مفهوم حكم- ادغامي سطح ةوارطرح - ٩شكل 

 
محتوا به شكل، پيكاني بــا خــط ممتــد درآمــده كــه - سطح ةوار)، طرح٩شكل ( ةواردر طرح

محتوا در مقــام محــور و - مانعي است كه سطح ةگذرنده داخل آن قرار گرفته و مربع وسط، نشان

 ةوارچين نماد آن است. زيرطــرحكند كه پيكان خطاي آزاد ميكند و انرژيمنبع نيرو برطرف مي

  است:ساختي آن در زير آورده شده

 < j[حكمي كه SEMi را الزامي ميكند]             [    -   [ ]]  .١٤

هاي قبلي، اين اســت كــه كاربردهــاي وارهواره و زيرطرحزيرطرحذكر در مورد اين نكتة قابل

تــأثير فراينــدهاي عنوان اشــيايي در جهــان خــارج) و تحتهاي مشــتق از نامــه (بــهمتفاوت واژه

هاي يكسان ايجاد كننــد كــه در نهايــت بــا كمــك هاي متفاوتي را از واژهتواند معنيمفهومي مي

هــا را هاي منفرد ايجــاد كــرد و آنبسط استعاري در سطح واژهتوان فرايندهايي مانند استعاره مي

توانــد نامــه هــم ميســاختي قــرار داد. بــراي مثــال ابلاغ ةوارچند زيرطــرح ةزمان زيرمجموعهم

كند و هم سندي معتبر كه جنبــه اثبــاتي داشــته باشــد، امــا حكمي قانوني باشد كه الزام ايجاد مي

ســند/ مــدرك معتبــر و اثبــاتي و  ةمثابــشت استعاري بين نامــه بهرو، نگالزوم قانوني ندارد. ازاين

تواند بسته به كــاربرد خــاص گيرد وجود دارد و ميقانون مورد استفاده قرار مي ةهرآنچه در حوز

واره قــرار ســند/ مــدرك درون ايــن زيرطــرح ةوارهــاي زيرطــرحقانوني/ دادگاهي واژه ةدر حوز

فهرست/ ســياهه اســت و  ةوارنامه است كه هم عضو زيرطرحنگيرند. مثال ديگر عهدنامه يا پيما
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هاي مكــرر) و شــده (داراي گذرنــدهحكم. آنچه به صورت فهرست تنظيم ةوارهم عضو زيرطرح

تواند با اعمال اجبار (نيرو) قانون هم باشد. بنــابراين بــا نــوعي بســط اســتعاري معتبر است و مي

بــراين، نقــش اســتعاره و مجــاز در خيل است. علاوهواره در آن دمواجه هستيم كه عملكرد طرح

شود. به همين علــت اســت كــه هاي پيچيده نبايد ناديده گرفتهتعامل بخش پايه و پسايند در واژه

شــوند، ارائــه واره ساخته ميهايي كه بر اساس طرحهاي معنايي تنها كليتي معنايي از واژههمبسته

ه استوارنامه حاصل مجــاز اســت؛ اســتوار كــردن اعتبــار در واژ استوار دهند. براي مثال بخشمي

  جاي كل رخداد.شخص يا كنش به

  نشريه ١١. ٥

را نشــان  نامــهاز پراكنش معنايي ساخت كلمات مشتق از   اي كه بخشيوارهآخرين زيرطرح 

هــاي وارهكند. اين انشعاب، باز هم ناشــي از همكــاري طرحدهد، مفهوم نشريه را برجسته ميمي

محتواهــايي مكــرر هســتند كــه بــر محــور زمــان قــرار - ها، سطحري است. مشخصاً نشريهتصوي

اين گــروه متشــكل از  ةوارشوند. زيرطرحدوره ظاهر مي ةمثابهايي بهگيرند و پس از طي زمانمي

محتواهــاي مكــرر كــه در - نامه است. ســطحنامه و فصلنامه، هفتهنامه، ماههاي روزنامه، سالواژه

ها و شد، اشيايي هستند كه در محور زمان، مثل ســتارهمجموعه/ گردايه توضيح داده ةروازيرطرح

توانــد متغيــر باشــد، ظــاهر اي كــه از (روز تــا ســال) ميهاي فلكي خاص بــا گــذر دورهصورت

- جمعــي ســطح  ةواربا طرح ١مسير ةوارشدن طرحها درواقع حاصل جمعوارهشوند. اين طرحمي

تواند با زمان ادغام شود. زيــرا اي فضايي، خود ميوارهعنوان طرحمسير به ةوارمحتوا است. طرح

توان نگاشــتي اســتعاري نيــز قائــل شــد. شود و در اينجا ميدر آن طي مي مسيري است كه زمان

) مفــاهيم ١٩٨٠(بر اساس ليكاف و جانســون  )٣٠١: ٢٠٠٦(ازآنجاكه اولاً به گفته ايوانز و گرين 

تر تر و ملمــوستصويري هستند و ثانياً در مقــام مفــاهيمي در دســترس- ايارهوخاصي ذاتاً طرح

هــاي مبــدأ عنوان حوزهتواننــد بــهگيرنــد و ميشده سرچشمه ميهاي جسميهستند كه از تجربه

محتواها را اشيائي در حركــت درنظــر گرفــت كــه بــر محــور - توان سطحمي استعاره عمل كنند.

تــوان هــاي تصــويري دخيــل را ميوارهل همكــاري طرححاصــ كننــد.مكــان حركــت مي- زمــان

  صورت زير بازنمايي كرد.به

  

                                                             
١. path 
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  زمان نامه ناظر بر مفهوم نشريه - محتو ا و ادغامي مسير- جمعي سطح ةوارطرح - ١٠شكل 

  

نــاظر بــر  ةوارت ماننــد طــرحمحتوا كــه درســ- هاي سطحواره)، طرح١٠شكل ( ةواردر طرح

زمــان - هاي مكرر است، به مثابه اشــيايي بــر محــور مســيرمفهوم مجموعه/ گردايه داراي گذرنده

متغيــر باشــد.   nتــا   nتوانــد از نشــان داده شــده، مي Tكــه بــا  چين زمينه) هستند. زمــان(خط

صــورت زيــر خواهــد يه بهمشترك نامه در مفهوم نشر ةهاي حاوي سازساختي واژه ةوارزيرطرح

  ود:ب

 < j[نشريهاي كه در هرSEMi چاپ ميشود]             [    -   [ ]]  .١٥

ســاخته  وزنامــهر ة، بنا به قياســي اســتعاري بــا واژنامهشب ةپيچيد ةلازم به ذكر است كه واژ

ار روزانه، داراي اخبار آشكار و مجــاز اســت. پــس حاوي اخب ةعنوان نشرياست، روزنامه بهشده

نامه است. نگاشــت آن از ايــن قــرار اســت؛ حاوي اخبار مخفي، محرمانه و غيرمجاز، شب ةنوشت

  د داد. ساختي مستقلي را نخواه ةواراما اين استعاره، تشكيل زيرطرح .مخفيانه شب است

  هاي ناپايگانيتركيب ١٢. ٥

ســاختي كلــي و تعميمــي   ةواراي مســتقل از طــرحوارهها را زيرطــرحتوان آناي كه ميدسته

مشــترك  ةها هستند كه در صورت، قبل از سازپايان درنظر گرفت، گروهي از واژه- هاي نامهواژه

نامــه و نامه، دوهفتهنامــه، خودزيســت، دو اسم يا يك اسم و صفت دارند؛ ماننــد خودزندگينامه

 ١هــاي مركــب ناپايگــانيعنوان واژهواژي بــههايي در سنت مطالعات ساختنامه. چنين واژهدوماه

مراتبي اي مانند خردمندانه اجزا بــا ترتيبــي سلســلهشوند، زيرا براي مثال برخلاف واژهمعرفي مي

هــا هايي مثل دوهفته يا خودزندگي، ساخت آنعلت عدم وجود واژهاند و بهكنار هم قرار نگرفته

شــود. در چــارچوب زيــابي ميانــد، ارقياس با كلماتي مشــابه كــه پايگانيباره و براساس به يك

                                                             
١. non-hierarchical 
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اي چــه پايگــاني و چــه ناپايگــاني، امكــاني بــه نــام هــاي چنــدواژهصرف ساختي، براي تركيب

شــود و امكــان ســازي و مقتصدشــدن دســتور ميشــده كــه باعــث سادهبينيسازي پيشيكپارچه

ايــه هــاي پصــورت مســتقيم از بخشهاي پيچيده (شامل ناپايگاني و پايگــاني) را بهساخت واژه

هلنــدي و  ةهــاي پيچيــداي از واژهدســته )١٠١-١٠٥: ٢٠١٤( ١كنــد. بــوي و هونينــگفــراهم مي

مشــتقي اســت كــه يــا فقــط در چــارچوب آن  ةها واژمشترك آن ةزنند كه سازآلماني را مثال مي

هــا درون ها به تنهايي معنايي متفــاوت از معنــاي آنرود و يا كاربرد آنكار ميهاي پيچيده بهواژه

هــاي پيچيــده را هــا درون واژههاي پيچيــده را دارد. بــه ايــن ترتيــب، قرارگيــري آنساخت واژه

مشــتق  ةپايــ ةهــاي حاصــل را مســتقيماً از واژســازي و واژههاي مشتق حاصل باهمعنوان واژهبه

را ديگــر  ةهاي پيچيــدها درون واژههاي مشتق به تنهايي و معنايافتن آندانند. عدم كاربرد واژهمي

به اين معني نيســت  خودزندگيو  دوماههايي مانند اي ديگر تعبير كرد. نبود واژهتوان به گونهمي

تر درنظر بگيريم كه بعداً در ساختي پيچيــده ]N N/A[x][ها ساختي معادل توانيم براي آنكه نمي

ش شــده در ايــن بخــهــاي معرفيشــود. يعنــي واژهپارچه (باهم)مييك [nɑme][N]با ساخت 

شــدند. الگوهــاي مجــزا و الگــوي صــورت مســتقيم از زنــدگي، زيســت، هفتــه ومــاه ساختهبه

آن،  ةســازي شــدرا كه الگــوي باهم پايان- نامههاي  شده حاصل از آنها اين گروه از واژهيكپارچه

بــالاتر از خــود ايجــاد شــده، بــه ترتيــب، بــه  ةوارگرفتن خصوصــيات صــوري طــرحبــا ناديــده

معنــايي همــراه بــا خــود را نيــز  ةشده ســويسازيهاي زير خواهند بود. البته الگوي باهمصورت

  كند.بالاتر متمايز مي ةوارنسبت به طرح

[[x]N/A]N + [N nɑme]N         <[[x]N/Ay[[N] nɑme ]Ni]Nj            [ را دارد y   

 <SEMi]j كيفيت متمايزكنندهاي از

تعميمــي كلــي نامــه را  ةوارتوان طرحبندي شد، ميهاي موجود دستهبر اساس آنچه از داده  

  صورت زير در نظر گرفت:شوند، بهشده از آن منشعب ميهاي بررسيوارهكه تمام زيرطرح

١٨.  [[ ]   -    ]                 [ SEMi نوشته/ نوشتههاي مربوط به]j > 

  وندشدگي نامهدلايلي در باب شبه ١٣. ٥

مشــترك نامــه براســاس چنــدمعنايي حاصــل از تــأثير  ةهاي پيچيــده بــا ســازبندي واژهدسته

نامه داراي معني مقيدي است كه با معناي آن به عنــوان  ةدهد كه سازفرايندهاي معنايي نشان مي

                                                             
١. Hüning 
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هــاي پيچيــده تحقــق تواند درون بافت آن واژهآزاد واژگاني تفاوت دارد و اين معنا فقط مي ةواژ

طور كه مشاهده شد، معناهايي مانند نشريه، مجموعــه يــا حكــم بــراي پيدا كند. براي مثال همان

) در مــورد ٢٠١٤روند. به همين علت به پيروي از بوي و هونينــگ (كار نميآزاد واژگاني به ةنام

هاي پيچيده استدلال خواهيم كرد كه آيا بايد آن را ونــد و عمليــات تار نامه درون ساخت واژهرف

هــاي سازي توسط آن را وندافزايي درنظر گرفت يا با جزئي واژگاني مواجه هستيم كــه واژهواژه

  سازد. مركب مي

) ٢٠١٤نــگ (وندشدگي نامه معني مقيد نامه اســت. بــوي و هوني. اولين معيار در توجيه شبه١

اي باشــيم كــه  شــكافي وارهبا معني مقيد سروكار داريم، يعني قائل به طــرح كنند زمانيتأكيد مي

 ١٠تعميمــي كــه در شــكل  ةوارو شكافي حاوي عضو واژگاني در آن مشخص است. طــرح ١تهي

گوينــد، زيــرا همــواره حــاوي شد گوياي چنين حالتي است كه به آن اصطلاح ســاختي ميارائه 

مشترك ثابت در ارتباط با آن داراي معنايي مقيد است. اين حالــت بيــانگر  ةغيري است كه سازمت

شــدن و شده بــا همــزاد آزاد خــود اســت. همچنــين خاصمشترك مشخص ةمعناي متفاوت ساز

دهــد. هاي تركيب در سلسله مراتب بالاتر را نشــان ميوارهشدن معنا(هاي) مقيد از طرحمتفاوت

دهــد كــه را نشان مي [[N][N]] اصطلاحي ساختي نامه) ساختي معادل ةواررح(ط ١٨ ةوارطرح

تواننــد ساز كــه ميهاي اين چنيني اسمهاي ساختي بالاتر از خود است و تركيبوارهوارث طرح

ثابــت،  ةدهد. اصطلاح ساختي نامه، بــا داشــتن ســازآغازي باشند را نشان ميپاياني يا هستههسته

هاي بالاتر خود نيز است، اما داشــتن معناهــاي وارهساز بودن طرحوارث اسم پاياني است وهسته

خــود هســتند و امكــان توليــد  ٢تري از واژ والد آزادو انتزاعيتر مقيدي كه داراي معناهاي خاص

) نيــز برآننــد، مــا را بــا ٢٠١٤طور كه بــوي و هونينــگ (هاي جديد را دارند، همانزاياي عبارات

هــاي مركــب هــاي بــالاتر گويــاي ســاخت واژهوارهكنند. اگــر طرحرو ميبهي رووضعيتي بينابين

اند و به همين تبــع، گرفتههستند يعني پيوستاري داريم كه در دو سوي آن تركيب و اشتقاق جاي

هاي از هــر دو ســو وجــود هايي با جنبــهسازيهاي آزاد واژگاني، در اين ميانه واژهوندها و واژه

وند اصــطلاح كــاربردي و وند داد. شــبهمسئول اين فراينــد عنــوان شــبه ةان به سازتودارد كه مي

توصيفي است كه  براي ارجاع به تكواژهاي واژگــاني بــا معنــاي مقيــد و رفتــار وندماننــد درون 

                                                             
١. Slot 

٢. parent morph 
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ها بنديطور كــه دســتههمــان ).٨٠: ٢٠١٤(بــوي و هونينــگ،  رودكار مــيهــاي پيچيــده بــهواژه

تــر دهند، انواع فرايندهاي مفهومي مسئول ايجاد معناهــاي انتزاعينشان مي شدگي نامه راچندمعنا

طور شــد كــه چــهتر از نامه بودند، مثلاً در مورد تعبيرهاي مجموعه/ گردايه و نامــه گفتهو خاص

هــا، بــاز تر و معناي همزاد آزاد واژگــاني يــا واژ والــد درون آنحتي با وجود ثبات معناي قديمي

تكــرار مســئول  ةوارشــدن بــا طــرحمحتــوا بــا جمع- تصــويري ســطح ةواررحشدن طهم، خاص

تــوان هــاي ايــن گــروه ميپديدايي مفهوم مجموعه/ گردايه است. اما با دقت در معني كلــي واژه

كتــاب نيســت و از انتــزاع بيشــتري  ةفهميد، مفهوم مجموعه/ گردايه دقيقــاً برابــر بــا معنــي اوليــ

اي از امه نه به معني كتــاب ســوگ، بلكــه بــه معنــي مجموعــهنبرخوردار است. براي مثال سوگ

نامه در مقام يك شــيء،  است. بنابراين،منظور سوگواري نوشته شدهتوصيف مصائب است كه به

گويــد، در الف) مي٢٠١٠طور كه بوي (كند. اين يعني همانشيئيت كمتر و انتزاع بيشتري پيدا مي

هــاي ســاختي بــالاتر وارهوري يــا معنــايي طرحهاي ساختي برخي خصوصيات صــوارهزيرطرح

شــد، هــايي كــه برشمردوارهتوانند به درجاتي معكوس شوند كه مشخصــاً در اغلــب زيرطرحمي

كــه بــر اينواره است. نامه علاوهگيري زيرطرحهاي تصويري مسئول اين تخطي و شكلوارهطرح

وند اســت، زماني شبهصورت همبهمراتب واژگاني با درنظرگرفتن اصطلاح ساختي درون سلسله

انشقاق و ثبات كــه در مــورد پــراكنش  ةشود. دو پديدصورت درزماني نيز تأييد مياين مسئله به

گيري بودن رونــد شــكلها اشاره شد، به تكويني و تدريجيمعنايي مجموعه/ گردايه و نامه به آن

شــدگي از جــزء ي با عنوان دستوريرا در پيوستار اين مسئله) ٢٠٠٢( وندها اشاره دارند كه بوي

و  ثبــات و انشــقاق در مــورد نامــه ةدهــد. وجــود دو پديــدآزاد واژگاني تا وند دستوري قرار مي

حاصــل، نشــان از  ةهاي پيچيدبودن واژهگيرد و اسمها قرار مياينكه اين جزء اغلب در كنار اسم

تيجه گرفت كه براي ايجــاد ونــدها از توان ندر مسير وندشدن است. بنابراين مينامه اين دارد كه 

هــاي مركــب بــا وندها لازم است كاربران زبان الگوهايي را انتزاع كنند كه بــه مجموعــه واژهشبه

ســازي گونه از اصطلاح ساختي براي اختصاصيمشترك و معني مقيد اختصاص دارد و اين ةساز

اي مثــال، اگــر در زمــاني ). بــر٩٤: ٢٠١٤ها اســتفاده شــود (بــوي و هرنينــگ، وندمناســب شــبه

صــورت انشــقاق و ثبــات بــه معنــاي خانــه/ كدك) به ة(از ريش» كده«زبانان براي كاربرد فارسي

عنوان ونــد اشــتقاقي تكــوين بــه» كــده«كردنــد، امــروز اصطلاحي ساختي را انتزاع نمي  جايگاه

 ةحالت بــا پديــد وندشدگي نامه از نظر درزماني بايد گفت اينيافت. همچنين در اثبات شبهنمي
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توضيح است. در راستاي ديــدگاه تبــديل قابل )١٩٩١بسط استعاري مورد نظر هاينهَ و همكاران (

وند و در نهايت به وند اشــتقاقي و ســپس دســتوري، كــه از آن بــه هاي آزاد واژگاني به شبهواژه

ي ســطح شود، هرگونه تغيير معنــايي حاصــل از دخالــت فراينــدهاشدگي ياد ميعنوان دستوري

شــود كــه بــرش شــدگي ميتغييريافته در اين پيوســتار دستوري ةمفهومي منجر به قرارگيري واژ

گيرند كه پيوستار وقــوع ناگهاني و قاطع ندارد. اين تغييرات معنايي نيز، درون پيوستاري قرار مي

شود. در بســط اســتعاري، پديــده مــورد نظــر ) ناميده مي١٩٩١بسط استعاري (هاينهَ و همكاران، 

يابــد و بــه همــين ن خارج بلكه در دنيــاي زبــان و گفتمــان ميمعني خود را نه در ارجاع به جها

ترتيب عبــارت اســت علت غيرحقيقي و واحدي استعاري است. پيوستار وقوع بسط استعاري به

سويه و تدريجي از شــخص تــا صورت يكاز شخص، شيء، فرايند، مكان، زمان و كيفيت كه به

بســط اســتعاري  )١٣٩١( و داوري كهنشــوند. طبــق تحليــل نغزگــويكيفيت به هــم تبــديل مي

دال بر شيء، بــا بســط اســتعاري  ةتواند تنها در يك بخش از اين پيوستار اتفاق بيفتد مثلاً واژمي

 ةوارتر بدل شود (مانند آنچه در مــورد نامــه در زيرطــرحنه لزوماً به فرايند بلكه به شيئي انتزاعي

) ٢٠١٤اهد است كه نظــر بــوي و هونينــگ (شد). با تكيه بر اين شمجموعه/ گردايه توضيح داده

مشــترك داراي معنــاي خــاص و  ةهايي با ســازوند، تركيبهاي پيچيده با شبهمبني بر اينكه واژه

طور كه در مــورد تركيبــات داراي نامــه چنــين شود. درست همانتر هستند، تأييد ميگاه انتزاعي

  است.

ــار ديگــر شبه٢ ــايي. معي ــوي و هونينــگ،  ٢پذيريو بســط ١وندشــدگي، زاي ) اســت. ٢٠١٤(ب

تــوان تصــميم گرفــت  كــه آيــا پذيري است كــه ميبر معناي مقيد، براساس زايايي و بسطعلاوه

كــه شــمار گيرند. زمانيفرض مياي انتزاعي را پيشوارهمشترك، طرح ةهاي داراي سازگروه واژه

مشــترك  ةدارنــد و آن ســاز مشترك داراي معناي مقيد وجــود ةهاي پيچيده با ساززيادي از واژه

هاي زيادي همراه شود، يعنــي بســط معنــي آن حــداقلي و برحســب تصــادف و تواند با واژهمي

مشــترك اتفــاق  ةهــاي داراي ســازاي از واژهديگــر نبــوده، بلكــه در خــانواده ةقياس با يــك واژ

اني مختلــف را انتزاعي درنظــر گرفــت و بســط معــ ةوارها طرحاست. بنابراين بايد براي آنافتاده

  انتزاعي دانست.  ةوارحاصل وابستگي به اين طرح

                                                             
١. productivity 

٢. extensibility 
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اســت. اول پذيري گــره خــوردهاز طرف ديگر، بايد توجه كرد زايايي يك الگو به مسئله بسط

واره يا بســامد واژگــان موجــود در ســطح انــواع بيشــتر باشــد، يك طرح ١اينكه، اگر بسامد نوعي

هــاي پيچيــده بيشــتر صطلاح ساختي براي آن گروه واژهعنوان اانتزاعي به ةوارفرض وجود طرح

وندهاي خاصــي وجــود دارد كــه توانــايي توليــد هــايي بــراي شــبهوارهاست. با وجود اين، طرح

را در نظــر گرفــت، كــه بــا وجــود  [[N][bad]] ةوارهاي جديد را ندارند. براي مثال طــرحواژه

هــا دارد. بنــابراين امكــان و ميــزان وقــوع واژهبسامد نوعي نسبتاً بالا، امكان توليد كمــي بــراي نو

برد. هر چقدر امكــان ساختي عاملي است كه بخت زايايي را بالا مي ةوارهاي جديد از طرحواژه

گيري روابط مبتني بر فراينــدهاي مفهــومي از هاي جديد بيشتر باشد يعني امكان شكلتوليد واژه

ه هم بيشتر است. بنــابراين بــا هــر بــار ســاخت وارهاي منشعب از آن طرحجمله قياس بين واژه

 ةواربندي پراكنش معنــايي طــرحشود. همچنين دستهقياس فعال و باز فعال مي ةجديد، رابط ةواژ

هــاي جديــد در دهد كه علاوه بر بسامد نوعي بالاي آن، امكان ساخت واژهانتزاعي نامه نشان مي

ي و چاپ و نشر و آثــار فرهنگــي، نامــه را بــر شود. در بافت اداري، قضايسطح بالايي فراهم مي

نامه كــه در نامه و توصــيههــاي اصــطلاحتوان اضافه نمود. براي مثال واژههاي زيادي ميسر اسم

هــاي پيشــنهادي ترتيب جزء فهرست/ سياهه و سند/ مدرك قرار دارنــد از نوواژهها بهبنديدسته

پذيري بر مبناي قيــاس نيــز شدند. وجود بسطفرهنگستان زبان و ادب فارسي هستند كه پذيرفته 

عنوان انتزاعــي نامــه، بــه ةوارپذيري طــرحشد. زايايي و بســطها نشان دادهدر ميان بعضي تركيب

  كند. مشترك مقيد آن را در مسير وندشدن، تثبيت مي ةاصطلاحي ساختي، قرارگرفتن ساز

 ةوارســاختي نامــه از  طــرح ةارو. نكته آخر درخور توجه، پس از رسيدگي به انشعاب طرح٣

هاي مركــب بــود، اســتدلالي اســت كــه رفتــار مركب دو اسمي كه گوياي شباهت آن به ساخت

هاي ونــدهاي اشــتقاقي كــه در پيوســتار دهد. يكي از ويژگينامه را موردعنايت قرار مي ةوندوار

بــا » انــه- «براي مثال، ند هستند، تغيير مقوله يا زيرمقوله است، بعد از شبه ةشدگي مرحلدستوري

هــا را آن ةها مقولــشــدن بــه اســمبــا اضافه» مند- «سازد، اما شدن به اسم، صفت يا قيد مياضافه

هاي ذات تبــديل هاي معني را (مانند دانش، تــوان، خــرد و...) بــه اســمكند، بلكه اسمعوض نمي

هــا ان داد، همگــي آنمشترك نامه، نش ةهاي حاصل از تركيب اسم با سازكنند. بررسي ساختمي

 ةهــاي بخــش پايــهاي حاصل است. دقــت در واژهاسم ةنامه در تغيير زيرمقول اسم هستند. تأثير

                                                             
١. frequency type 
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هســتند درحــالي كــه  هــا اســم معنــي (نــاملموس)دهــد كــه اغلــب آننشان مي هاي نامهتركيب

هايي ماننــد پايــهعبارتي، حتــي كند. بــهها را به اسم ذات (ملموس) تبديل مينامه آن شدنافزوده

خاطر تأثير فرايندهايي ماننــد مجــاز در شــركت آيند، بهنظر ملموس ميفيلم، نمايش و واژه كه به

زنــد، در معنــايي مشترك را رقم مي ةها با بخش سازها در كل تركيب كه نوع تعامل آناين بخش

ترتيب حاصــل مجــاز يش بهاند. براي مثال، فيلم و نماكار رفتهتر از معاني اصلي خود بهناملموس

منظور ساخت/ پرداخت فيلم/ نمــايش) و ايــن شده بهجاي رخداد هستند (داستان نوشتههدف به

هــاي ديگــر ديــده نامه در ايــن گــروه و گروه هايهايي كه در اكثر تركيبكاركرد مجازي بخش

صــورتي به تــرهــايي كلانهاي بخش پايــه در ارجــاع بــه حوزهاسم ةدهد عمدشود، نشان ميمي

هايي ملمــوس و شــيئي تبــديل ها را به اســمنامه آن اند و قرارگرفتن در كناركاررفتهناملموس به

يكــي ديگــر از  ١شــوند. شــدن، منقــول هــم ميبــر ملموسكند. اين به اين معنا است كه علاوهمي

ختلــف، مقيــد هاي ســاختي موارههاي زيرطرحگروه ةهاي پاياي نامه، بر بخشتأثيرات زيرمقوله

معنــايي كــلان  ةهاي معنايي خردِ مؤلف) يكي از مؤلفه١٩٩٢، ١٩٩٠ها است. جكندوف (كردن آن

دانــد. ايــن مؤلفــه بــه شــيء مــادي يــا چيــز را ( كــه در ســطح اســامي هســتند)، مقيــدبودن مي

هاي دهــد، اســمهاي نامه نشــان ميگردد. بررسي تركيبها برميشمارش بودن يا نبودن اسمقابل

و از نــوع اســم  شمارشهايي غيرقابلخش پايه (با توجه به تأثيرات مجاز و گاهي استعاره) اسمب

جاي رخــداد اســت ( حاصــل مجــاز هــدف بــه يادنامــهدر تركيــب  يادهستند (براي مثال  جنس

هاي داشت) شخص يا رويدادي)؛ به همين علــت، اســممنظور ياد (بزرگهايي بهمجموعه نوشته

تر شــمارشهــاي آزاد واژگــاني غيرقابلواژه ةنشان خود به مثابنسبت به معاني بيهاي پايه بخش

هاي شمارش و اســمهاي قابل) اسم١٩٩٢، ١٩٩٠آيند. به زبان جكندوف (نظر ميتر  بهو گسسته

ها را ســلب خواهــد كــرد (مــثلاً جمع مقيد به اجزاي سازنده هستند و خرد كردنشان، ماهيت آن

هايي ماننــد اش ديگــر نامــه محســوب نخواهــد شــد)، اســمقيچي كــرده ةه پارنامه شيئي است ك

نامــه از  هــايشــان درون تركيب(اصطلاح، پايان، سفر و فال) با درنظــر گــرفتن كــاركرد مجازي

تر تقســيم هــاي كوچــكهايي هستند كــه اگــر بــه گروهمجموعه/ گردايه اسم جنس ةوارزيرطرح

شــان شمارش نامقيد به اجــزاي سازندههاي غيرقابلانند اسمشوند، باز هم همان خواهند بود و م

انتــزاع  ةهاي ساختي حاصل پراكنش معنايي، در عين درجوارهدر زيرطرح نامه هستند. در نتيجه،

                                                             
  است.پذير، براي بررسي استلزام معنايي مطرح كردهنماي معنايي تركيب) به عنوان نقش١٩٧٢. ويژگي منقول را كتز ( ١
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هــاي عنوان شــيئي بــا حــذف برخــي ويژگيبيشتر و قرارگرفتنش در پيوستار وقوع استعاري بــه

هــاي ســاختي بــالاتر از خــود از وارهنايي نامــه در طرحهاي معمعناي اوليه، همچنان وارث مؤلفه

هاي پايــه را از هاي بخشتواند اسمگونه ميخواهد بود و اين [[N][N]]تركيب  ةوارجمله طرح

كند. اين مسئله شــاهدي ديگــر هاي ذاتِ منقول مقيد تبديل اسامي معنيِ نامنقول نامقيد را به اسم

رو، نامــه بــه عنــوان ازايــن هاي مورد بررســي اســت.همه در واژنا وند بودن و رفتار ونديبر شبه

وند درنظــر گرفــت كــه ارتبــاط توان شبههاي پيچيده را ميمشترك با معني مقيد درون واژه ةساز

  :مراتبي زير بر اصطلاح ساختي آن حاكم استاي سلسلهوارهطرح

  
  نامهوند هاي شبهوارهمراتبي طرحروابط سلسله - ١١شكل 

  گيري . نتيجه٥

در زبــان فارســي نامــه مشــترك  ةســاز داراي ةهــاي پيچيــددر اين جســتار بــه بررســي واژه

گيــري از شــدند. بــا بهرهپايان ناميــده ميهــاي مركــب هســتهطور ســنتي واژهشد كه بــهپرداخته

حاوي اين ســازه از ســاختي تبعيــت  ةهاي پيچيدشد كه واژهچارچوب صرف ساختي نشان داده

ها، داراي معاني مقيد متعدد اســت كــه بــا معنــي همــزاد آزاد واژگــاني آن، د كه نامه در آنكننمي

رو، با اصطلاحي ســاختي مواجــه هســتيم كــه ســازوكارهاي مفهــومي باعــث تفاوت دارد. ازاين

ترتيب ســازوكارهاي هاي تصــويري، مجــاز و اســتعاره بــهوارهشوند. طرحپراكنش معنايي آن مي

هــاي وارهعامــل پــراكنش معنــايي و ايجــاد زيرطرح ةعنوان نيروي برانگيزنــدهغالبي هستند كه ب

شــوند. وجــود چنــدمعنايي در كنــار محسوب مي نامهكلي اصطلاح ساختي  ةوارمختلف از طرح

 ةمتعدد، تغييــر زيرمقولــ ةهاي پيچيدهاي ساختي به واژهوارهپذيري زيرطرحزايايي و امكان بسط

در مقــام يــك  نامهشدن معناي خود تر مشترك و انتزاعي ةشدن با سازاههاي پايه پس از همراسم

، درون اصــطلاحات ســاختي داراي نامههاي معناي اوليه نشان داد كه شيء با حذف برخي مؤلفه

شدگي قــرار داد. بنــابراين توان آن را در پيوستار دستوريرفتاري وندمانند است، به شكلي كه مي

شخصاً جزء واژگاني يا ونــد و فراينــد حاصــل از افــزودن آن مشخصــاً بدون فرض اينكه بايد م

مراتبي در فــرض و واژگــان سلســلهگيري از مفهــوم وراثــت پيشاشتقاق يا تركيب باشد، با بهره

 ةهــاي پيچيــدتوان وضعيتي بينابيني براي آن در نظرگرفت. قــرار گــرفتن واژهصرف ساختي، مي

كنــد، پايان ميهــاي هســتهاي از مركبراتبي كه آن را مرتبــهمدر سلسله نامه مشترك ةداراي ساز
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 ةنزديــك بــه نامــ ةپايان بودن و حفظ بقاياي معنــاي اوليــها از جمله هستههاي آنوراثت ويژگي

هاي مركــب اســت و گر شباهت اصطلاح ساختي آن با واژهآزاد واژگاني (به شكل ثبات)، توجيه

معنايي با دخالت فرايندهاي مفهــومي و توليــد معــاني هاي كردن ويژگياز طرف ديگر، معكوس

 نامــهپســوند بــدانيم. در مجمــوع، را شبه نامــهشــود، مقيد مختلف (به شكل انشقاق)، باعــث مي

پسوندي است كه با وجود پراكنش معنايي كمتر نسبت به وندها و كاربرد همزمان بــه شــكل شبه

هاي بخش پايه خود از اســم معنــي، غيرمنقــول و هآزاد واژگاني، با تغيير زيرمقوله اسمي واژ ةواژ

هاي ذات، منقول و مقيد، حركتش به سمت وندشــدن صورت اسمهاي پيچيده بهغيرمقيد به واژه

  شود.حتمي مي
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Abstract 

 “nɑme”-last complex words have rarely been examined in Persian morphology. In 
this study, examining the function of “nɑme” in the word-formation of Complex 
words which is embedded as a shared constituent, the polysemous patterns have 
been analyzed in the framework of construction morphology (Booij, 2010). To 
fulfill this purpose, 102 “nɑme”-last complex words have been gathered from 3 
Persian dictionaries including Zansoo (1994), Sokhan (2003), and Dehkhoda 
(1999) which have been classified in 12 extensions of meaning, adopting 
generalized holistic constructional schema which govern less abstract subschemas 
as meaning extensions derived from conceptual mechanisms. Achievements 
depicted that image schemas, metonymy, and metaphor are the chief forces in 
getting “nɑme”, polysemous in the examined complex words. Additionally, the 
other possibilities such as bound meaning in terms of constructional idiom, 
hierarchical lexicon, and default inheritance contributed by construction 
morphology indicated that “nɑme”-last complex words are governed by the so-
called constructional idiom as a kind of constructional schema in which a fixed 
lexical unit with bound meaning is embedded. This justifies how “nɑme” is 
positioned in the fuzzy boundary between compounding and derivation as a 
“affixoid” which is grammaticalizing. 
 
Keywords: “nɑme”, "polysemy", "conceptual mechanisms", "affixoid", 
"constructional schema" 
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